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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

  

 (1رسند )میدانستند به شهادت از آغاز می امام حسین

عصمم  اممام،   ی قیام،  انگیزه، ردّ کتاب شهید جاویدعلم به شهادت، ، امام حسین کلمات کلیدی:

حکوم  اسمممی، علمم الهمی    ، نهی از منکر امر به معروف،بیع ، مدینه، مکّه، دعوت و خیان  کوفیان، 

طلبمی،   نهضم  الامم   ی اسممم،   خبر شهادت امام از آغاز خلقم ، حیمات دوبماره   بینش سیاسی، امام، 

   دستگاه ترور، سخنرانی در منا. 

لامورت پراکنمده بیمان      بمه  هایی از مکتب عاشمورا  درسی  در مجموعهکنم،  امروز مطر  میبحثی را که 

کمه پاسمخش   اس   ای شبهه شود. این بحث کهنه دارد غبارروبی میولی اخیراً دیدم که دوباره  ؛ما هکرد

الاطم  روشمنفکری دینمی    وباره دارند در بعضی از مجامع بهدولی  ؛بودگفته شده و کنار گذاشته شده 

ل محمرم  اوّ ی جلساتی در همین دههاز جمله انگلیس،  ،در بعضی از کشورهای خارجی کنند. مطر  می

 چهل سال قبمل  سخنرانی طر  کرده بودند. بحثی اس  که حدودهمین بحث را در  وتشکیل شده بود 

دوباره مطر  کردند و چون دیدم این بحمث مطمر     ا اینهاامّ د و تمام شد؛ر  شد و پاسخش داده شمط

عنوان پاسخ  طور خاص به بار به باید گفته شود. یک ولی ،ولو عزیزان این جلسه نیازی به آن ندارند ،شده

کنیم تا اگر عزیزان در جریان ارتباطات اجتماعیشان با چنمین بحثمی    میبه این بحث مطالبی را مطر  

ایمن بحمث   همم  همای گذشمته    ه در سمده می در ذهنشان داشمته باشمند. البتّم   رو شدند، پاسخ منظّ روبه

 شهید جاویمد نام  کتابی به اخیر حدود چهل سال قبل ی ا در سدهامّ ؛شده طرفدارانی داشته و مطر  می
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مطر  کرده بود که همان دوباره را  هنظریّاین را نوشته بود و  آنآبادی  روحانی نجفیک منتشر شد که 

نوشمتند و پاسمخ او را   های متعدّدی در ردّ کتاب شهید جاوید پا شد و کتاب سرولادای زیادی به موقع

بحمث را   اینخواهیم دوباره به آن بپردازیم این اس  که دوباره افرادی ه الآن میک  اینعلّ دادند. منتها

در مماجرای  کمه  ایمن اسم    کمه مطمر  شمده     ای بههش. دو دوباره زنده کردن داز زیر خاک بیرون آوردن

دانستند شمهید  گونه نبود که میه به کربم اینه و از مکّاز مدینه به مکّ امام حسین حرک  ،عاشورا

گمان کرده بودند مردم کوفه  ،هایی که از مردم کوفه به ایشان رسیده بودحضرت با نامه ،خیرشوند. می

د و در ندهد و حکوم  مقتدری تشکیل مینروکوفه می بهکنند و ایشان ایشان را حمای  می یراستبه

د و بمه  نشمو پیروز می ندکردد. گمان مینشوکشته می نددانستد. امام نمینگیر  قرار میموضعِ حاکمیّ

دانستند کشمته  می که امام حسیناس  که اعتقاد به ایند. تعبیر خود نویسنده این نرسحکوم  می

د و ناز امام  عزل شو تنها امام حسین نهشود که  سبب می علم به آن به کربم رفتند،و با  دنشومی

اقتدا کمرد. چمرا     یشانعنوان یک امام جماع  هم نشود به ا ی بهحتّ ،دن  امام  را نداشته باشلامحیّ

لاتُـلْقُـاا  فرمایمد   در حالی که قرآن می اس ؛ خود را به همک  انداخته ،با دس  خودش انساناین  چون

لُكَـ ِ باِيَْدِيكُمْ اِ  ْْ کشمته   دانسمتند می اگر امام حسین نیندازید. همک  به خود دس  با را خود 1:لـَ  ال ـَّ

خمف شرع و این کار،  اندهمک  انداختهبه را  انخودش ان،خودشبا دس   اند،د و به کربم رفتهنشومی

ی امام عمادلی همم   حتّ ؛تنها امام معصوم نیس  نه ،مرتکب شود را کار خمف شرع این اس  و کسی که

و چمون یقینماً اممام     !نیسم  و از عمدال  خمارس اسم      ،که بشود در نماز جماع  به ایشان اقتمدا کمرد  

خبمر بموده   بمی  اناین اس  که از شهادتش انی عصمتشبنابراین لازمه ،اندمعصوم بودهامام  ،حسین

امّما   ؛نمد رفت ،دنرسم به حکوم  می یشانکنند و استقبال میبه گمان اینکه مردم کوفه احضرت د. نباش
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را بمه شمهادت    یشانخیان  و جفا کردند و بعد هم ا یشانمردم کوفه به ا ند،بعد از اینکه به کوفه رسید

 رساندند. این طر  مسأله اس .

شود. آیا مربوط می به مباحث متعددّیچون  م؛بگوی موضوع همین به هایی را راجعخواهم نکتهمیحالا 

ه شرعاً جایز بود علم به این قضیّ با ،دانستندشوند یا نه  و اگر میدانستند شهید میمی امام حسین

 شان نیز به اسارت بیفتند  هدهند و زن و بچّخودشان را به کشتن  بروند

همای  گیمزه عنموان ان  بمه م که سه انگیزه اهامر به معروف و نهی از منکر به این بحث اشاره کرد مبحثدر 

لمین چیمزی کمه گروهمی معتقدنمد ایمن اسم  کمه         مطر  شده اسم . اوّ  الحسین حرک  اباعبدالله

 آورد و اممام حسمین   گویند فشاری که حکوم  یزید بمرای بیعم  گمرفتن از اممام حسمین      می

خره و بمالا  فرار کنند جا به عراقو از آنه سبب شد که از مدینه به مکّ ،دنبا یزید بیع  کن ندخواست نمی

فمرار از   نی  حرکم  اممام حسم   را در کربم گیر انداختند و کشتند. پس علّم  یشانسپاهیان یزید ا

 ،را راح  گذاشته بمود  یشانتقاضای بیع  نکرده بود و ا یشانو اگر حکوم  یزید از ا بیع  با یزید بود

نمد؛  خواندرا ممی  اننمازشم  نمد؛ رفترا ممی  انمسجدشم  یشانا ند!یزید نداشت دستگاهکاری به کار  ایشان

و کاری بمه کمار دسمتگاه یزیمدی      ندکردرا می انعبادتش ند؛گفترا می انذکرش ند؛خواندرا می انقرآنش

 . پس این یک انگیزه که گروهی طرفدار آن هستند.ندنداشت

همای  دعوت کوفیان بود. هزاران نفمر از کوفمه ناممه    حرک  امام حسین یگروه دوم معتقدند انگیزه

  و اممارت و ولایم    نوشتند و از ایشمان بمرای امامم  و رهبمری و حاکمیّم      امام حسینفراوانی به 

شمرعاً   حجّ  بر ایشان تمام اسم  و  ،خواستند امام حسینخودشان دعوت کردند. و چون مردم از 

اینکه کوفیمان جفما کردنمد، بحمث      حال د.ند و به کوفه برونگوییک بود که دعوت آنان را لبّ انشوظیفه

اممام  ی شمود، وظیفمه  بر امام معصوم تمام می حجّ  ،مردم اعمم حمای ولی وقتی با  ؛ای اس علیحده

چون مردم اعمم  ؛هم حجّ  تمام شده بود گیرد. بر امام حسیناین اس  که زمام امور را به دس  
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 و کوفیمان کنند دعموت  که مطر  می ایانگیزه. پس دومین ندرفتلذا باید می ؛پذیرش و آمادگی کردند

اتمام حجّ  بر حضرت اس . و لذا به این لحاظ حضرت از مدینه به مکّه رفتند و از مکّه نیمز بمه قصمد    

 به شهادت رسیدند. به کوفه نرسیدند و در کربم ولی ؛کوفه خارس شدند

 اممام حسمین  خیمر  مطر  اس  ایمن اسم  کمه     ای که برای حرک  امام حسینسومین انگیزه

های  نامه در برابر دعوتیا  ،د که بیع  کننکه یا در برابر فشار حکوم  منفعل باش دنانفعالی عمل نکرد

. نمد رو یمک پدیمده نبود  دنباله ؛ندپیشگام بود و ندال وارد میدان شدبلکه امام فعّ ؛دنمنفعل باش کوفیان

کمه   متیحکمو  ،بیننمد الی. امام وقتی حکوم  فاسد یزید را میعفنه ان ند،امام یک حرک  ابتدایی داشت

 ،شممارد حکومتی که حممل خمدا را حمرام ممی     ،حکوم  ستمگر و جائر ،منکر وحی و خدا و دین اس 

ی فسق و فجور و فسماد  ورهطو اس سمبل ،کندحقوق مردم را تضییع می ،شماردحرام خدا را حمل می

قیام در برابمر ایمن حکومم  و     ،کندپرده و علنی، وحی و اسمم و دین خدا را انکار میو فحشاس  و بی

و پدر بزرگوارشان  اکرمی جدّ بزرگوارشان پیامبربازگرداندن مسیر حکوم  اسممی به همان سیره

در جهادی مسیر امر به معروف و نهی از منکر اس ؛  قیامی دراین  .دانندرا تکلیف می المؤمنینامیر

 .  س آوردن اوو از پا در ی با اوبرای مبارزه، برابر یک حکوم  طاغوتی و فاسد

ک شود با آن این سه انگیزه را محامّا آن چیزی که می [ مطر  اس .حضرتبرای قیام ]انگیزه این سه 

های تاریخی اس . آنها خیلی خوب  تواند درس  باشد، بررسی واقعیّها مییک از این دید که کدامزد و 

دهد که روشنی نشان می این وقایع، به چه وقایع، چه فرمایشات خود حضرت در جریان ند؛دهنشان می

ن و هممه قمرائ   عی اطّمعات دینمی باشمد و از ایمن   چیس  و خیلی جای تعجّب اس  که کسی مدّ ماجرا

و خیال  ندفریب مردم کوفه را خورد عمئمی که وجود دارد، انصراف پیشه کند و بگوید امام حسین

کشمته   نددانسمت ایشمان نممی   خیانم  کردنمد.   یشمان ولی مردم کوفه بمه ا  ،دنرسه حکوم  میب ندکرد

 !به این سفر خمف شرع بود انرفتنش ند،دانستد و اگر مینشو می
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شود، باید ببینیم دانس  شهید مینمی حسین. اینکه بگوییم امام کنیم را بررسیاین دو نکته  حال

ای اس . به لحاظ پایهحرف بی ،مع اس   به سه لحاظ این حرفقابل ج ،عنوان شیعه به ،با اعتقادات ما

عادی نیس .  به امام داریم. امام یک بشر معمولیِ س  که راجعا باوری اس ، ترین دلیلاوّل که رفیع

ما  هایقلب 2 :هِ الل ٰ وْعِیٌَ  لِمَشِیَِّ  اَ ا قُـلُابنُداریم   امام کسی اس  که به تعبیری که از امام زمان

شود. گیرد و جاری میما قرار می آنچه مشیّ  الهی اس ، در ظرف دل ؛  الهی اس مشیّ های ظرف

. عزیزان به مفاتیح مراجعه کنند، در زیارات هم داریم الحسین همین تعبیر را در زیارت اباعبدالله

نقل شده و   بداللهترین زیارت اباععنوان معتبر به، اوّلین زیارت که الحسین للهای اباعبدمطلقه

مشیّ   تأکید شده کهن زیارت در آ، رغم کوتاهی عباراتش، مطالب بسیار بلندی در آن وجود داردعلی

چه  ،چه مشیّ  تکوینی شود؛شود و از پیشگاه آنها در عالم جاری مینازل می بی  الهی بر اهل

متعال. اگر کسی بفهمد امام  حقّ ی تشریعیی تکوینی حقّ متعال، چه ارادهاراده چه ؛مشیّ  تشریعی

که این دهد  می  خبر باشد ! این نشانتواند تصوّر کند که امام از وقایع این عالم بییعنی چه، مگر می

ی خر رازی تلقّمّد غزالی و امام فشاید، امام مح را در حدّ امام حسین و شناسی ندارد الامً امام فرد

که این  مشکلیبراین اوّلین بنا ولیّ اعظم خدا یعنی چه! داند ! نمییعنی چهداند امام کرده اس . او نمی

د، الامً این نرسبه شهادت می نددانستنمی مدّعی باشیم امام حسین اگرکه این اس  بحث دارد 

قابل جمع  و الامً با امام دانستن امام حسین سازگار نیس به امام داریم  راجعادّعا با تعریفی که 

در جلسات  ،رضوان و رحم  الهی بر او بادکه  ،به سلمان فارسی حتّی راجع ائمّه تنها نه نیس .

                                            

و مجلسی، بحارراننوار، ج   499، ص 2الغمّه، ج  اربلی، کشف ؛419، ص 1الجرائح، ج  و ؛ راوندی، الخرائج242. طوسی، غیبت، ص 2

  . 332، ص 21
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او که  3لین و آخرین در اختیارش بود!او علم اوّفرمودند   ائمّه و گفتیم خودگذشته لاحب  کردیم، 

ی . این علوم یعندر اختیارش بودعلم بمیا و منایا، علم اوّلین و آخرین  ،اس  بی  اهلی یک شیعه

اطّمع  کنیم امام حسینر وق  بخواهیم تصوّاس . آن بی  ی اهلیک شیعه به این راجعچه  

شناسی بحث س   بحث امامتشیّعی ا شناسی و چطورطور امام! این چچه پیش خواهد آمد نداشتند

، یک دلایل قرآنی و روایی و عقلیبا بررسی یک به  خواهم وارد آن شوم. امّانمی مفصّلی اس  که

شود. او ها از نزد او در عالم جاری میکه خبر خبر باشد. امامیای احتمال داد که امام بیتوان ذرّه نمی

ی علم الهی اس . وجود او خزانه  خبر باشدشود خدا از چیزی بیی علم الهی اس . مگر میخزانه

به مقامات باطنی  راجع فی که شیعهتعری با ؛سازد نمیی اوّل اینکه الامً این حرف با تشیّع بنابراین نکته

یک بشر معمولیِ در حدّ و امام را  مساوی اس  با انکار امام  سازد. انکار علم امام،دارد، نمی ائمّه

؛ یعنی از آنها هم مثل سلمان بی  لی اهشیعیان برجسته در حدّ، نه حتّی ل دادنتنزّ عادی

د  نشود که به کربم برومانع از این میآیا ، نداینکه امام خبر داشت امّا این یک نکته؛. تر آوردن پایین

 این را توضیح خواهم داد.

ی عاشمورا  احادیث فراوانی اس  که قبل از واقعه ،خبر داشتند که یقیناً امام حسیناین دلیل دوم بر

جماری   و اممام مجتبمی   زهمرا  ی فاطمه به زبانو  امیرالمؤمنین و اکرمبه زبان پیغمبر

                                            

ثْن :102، ص 1ثقفی، الغررات، ج . 3 ، قالَ   انَ سَلْما عَنْ قالُاا: فَحَدِّ اَهْلَ الْبـَیْتِ  امِن   لِكَ امْرُؤٌ وَ ذٰ   انَ الْحَكِیمِ : مَنْ لَكُمْ بِمِثْلِ لقُْمالْفارِسِ ِّ

رَفُ  ابَ الْْخِرَ بَحْرٌ لَا لْمَ الْْخَرَ وَ قَـرَأَ الْكِ ابَ الْاَوَّلَ وَ قَـرَأَ الْكِ دْرَكَ الْعِ اَدْرَكَ الْعِلْمَ الْاَوَّلَ وَ اَ  و صفّرر،  401، ص 1کرفی، ج  کلینی،. يُـ ـْ

الْعالِمِ صَعْبٌ مُسَْ صْعَبٌ لا يَحَْ مِلُهُ اِلا  نبَِ ٌّ مُرْسَلٌ اَوْ   نَّ عِلْمَ : اِ الَ فَق حُسَیْنِ بْنِ الْ  ...عَلِ ِّ  :21، ص 1رجرت، ج حسن، بصرئرالدّ محمّدبن

لْبَهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امَْ حَنَ الل ٰ  وْ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ اَ  يمانِ، قالَ  هُ قَـ . الِكَ نَسَبُهُ اِلَیْنمِنَ الْعُلَماءِ لِانََّهُ امْرُؤٌ مِن ا اَهْلَ الْبـَیْتِ فَلِذٰ   انُ سَلْمارَ وَ اِنَّما ص لِلِْْ
 وَ  لِ وَّ الْاَ  مَ لْ عِ الْ  ىَ وتِ : اُ قالَ فَ  مانَ لْ سَ  نْ عَ   ٌّ لِ عَ  لَ ئِ سُ  :51، ص 4بقرت، ج سعد، ط دبننقل از محمّ ، به414کبیر، مسترشد، ص  آملی طبری

وَّلِ وَ مَ الْاَ عِلْ الْ  كَ رَ دْ اَ   مانُ لْ : سَ عَلِ ٌّ  قالَ  وَ  :111، ص 2سلام، ج ان ، ترریخبیهَنقل از ذَ به ،411و ص ،  هُ دَ نْ ما عِ  كُ رَ دْ ، لا يُ رِ خِ الْْ  مَ لْ عِ الْ 

 .مِن ا اَهْلَ الْبـَیْتِ  اَ هُ  ، وَ هُ رُ عْ ق ـَ رَكُ يدُْ لا  رٌ حْ ، بَ خِرِ مَ الْْ عِلْ الْ 
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ماجرای کمربم  که  ی کربم موجود اس . از خود حضرت آدمدر رابطه با واقعه قدسی یشد. احادیث

موجب  به[ دانستند. را می  ی انبیاء، همه این واقعه ، تا بقیّهئیل شنیداز جبر]ش به زمین وطبرا بعد از ه

ُُ  کرد، آدمای که توبه، احادیث فراوانی که داریم آنچمه سمبب پذیرفتمه    و  4،مِـنْ ربَّـِهِ لَلِمـا   فـَ ـَلَق ـٰ  ددَ

از چشمانش جاری شد و سبب شد  الحسین او شد، اشکی بود که در مصیب  اباعبداللهی شدن توبه

يـا  ، عَلِـ     بِحَـ ِّ   الِ ُ يـا عـ ،مِیـدُ بِحَـ ِّ مُحَمَّـد  ا حَ يـبگذرد. آن کلمات ایمن بمود     آدمتا خدای متعال از گناه 

ــ اطِرَ فــ کممه وقتممی  5الْحُسَــیْنِ   ِّ بِحَــ ســانِ حْ يمَ الْاِ يــا قــَدِ  ،بِحَــ ِّ فاطِمَــَ ، يــا مُحْسِــنُ بِحَــ ِّ الْحَسَــنِ  ضِ رْ الْاَ  وَ  اا ِ مٰ السَّ

ا این امّ ،ل شنیدم، وجودم سرشار از شعف و سرور شدآن چهار اسمی را که اوّ جبرائیل  پرسید آدم

 ُُ يـا ددَ برائیمل مماجرای کمربم را تعریمف کمرد.      ی وجودم را غم گرف   بعمد ج می چه بود که همهپنج

نـَهُ وَ بَــیْنَ السَّـماءِ لَالـد خالْعَ  خواند. احادیث نقل  برای آدم را ی عطش امام حسینروضه 6  انِ طَشُ بَـیـْ

تمک  و برای تک برای موسای کلیم ،برای ابراهیم خلیل ی اباعبداللهخبر کربمد که نکنمی

ربم را در کم  عبداللهی شهادت ابابارها مسأله هم خود رسول خدا گفته شد. بعد پیامبران

  خبر ندیده بودها را نشناین حدیث همه حدیث داریم. یعنی امام حسین به زبان جاری کردند. این

 را دس  پیغمبمر خمدا   حضرتی نداقه، وقتی که قباعبداللها ی تولّداز همان لحظه ! ندنداشت

بمه دیمدار    اکمرم کمه پیغمبر  و هنگامی ان. حتّی قبل از تولدّشنداشک ریخت دادند، پیغمبر

دانمم  رضمه داشمتند  پمدر جمان نممی     ع فاطمه رفتند، ی زهرادختر بزرگوارشان حضرت فاطمه

ا نـَ  اَ يـبُ غَرِ ا الْ نـَاَ گویمد   نم گاهی اوقات ممی بیچیس   فقط می اس ، ای که در رحم مناین بچّه ماجرای

                                            

 .32ی ی بقره، آیهسوره .4

  يا حَمِیدُ بِحَ ِّ  :241، ص 44 ج  ،نوار، بحررانو مجلسی 124ص ، 1ج  ،انبرار ریرض ،؛ جزائری13طرووس، لهوف، ص  دبنسیّ .1

حْسَانُ  مُحَمَّد  يا عالِ ُ   . بِحَ ِّ عَلِ   يا فاطِرُ بِحَ ِّ فاطِمََ  يا مُحْسِنُ بِحَ ِّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ مِنْكَ الْاِ
  . همرن. 4
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توضمیح دادنمد ایمن فرزنمد تمو چنمین        که بعد پیغمبر گوید!گونه با من سخن میاین 7 شـانُ عَطْ الْ 

و بارها برای افمراد مختلمف مماجرای     بارها اکرمپیغمبر رای کربم را بیان کردند.ماج و خواهد شد

شمهادت اممام    ناظر بمر  داریم کهروای   ؤمنینمرا بیان کردند. چقدر از امیرال شهادت اباعبدالله

، وقتمی  های آخر عمر شمریف اممام مجتبمی   لحظه درخاطرتان هس  که  .س در کربم حسین

همای جگمر حضمرت بما     پاره پاره شده بود و تکّه شانآمدند کنار برادر که با زهر جفا جگر اباعبدالله

اممه از سمر برداشمتند، شمروع     عم ،گریمان شمدند   عبداللهابا ،شدها از دهان حضرت خارس میبهاخون

زده  مماتم  زنمم؛ عطر به خویش نممی  ؛مالم  بعد از این روغن به سر نمیبیان کردندکردند به گریستن و 

ََ يـا َُ کَیـَاْ لا يَــاْ فرمودنمد    آنجا اممام مجتبمی   8دهد.را از دس  چون تو همکسی اس  که برادری  مُـ

شمود ای  که گفتی درس ، ولی هیچ روزی روز شهادت تو نممی ی اینها را همه! حسین جان 9 هِ دِاللٰ ـباعَبْ اَ 

هما را نشمنیده بمود کمه بگموییم از      ایمن حمرف   حسمین  یعنی امام ؛این همه حدیث داریم  !حسین

به مکن  و مقمام و   !حاکم و فرمانروا شود د!که سلطان شو ودرمی کرد . خیال میشهادتش خبر نداش 

                                            

 اهْ م ـاُ يـا ، يـانُ رْ عُ الْ ا نـَاَ  اهْ م ـاُ يـا ، نُ شاطْ عَ ا الْ نَ اَ  اهْ م  اُ يا :  َ مَ فاطِ  هِ مِّ اُ  نِ طْ   بَ فِ  الُ قُ ي ـَ... نُ یْ سَ حُ الْ  وَ  :202ص ، 1 ج کربلاء، موسوعة بیضون،. 2

 نُ بـْ نُ یْ سَـحُ الْ  اللٰ ـهِ دِ بْ عَ  ابـُاَ  مَ لَّـكَ تَ  دْ قـَ وَ  :المنرقا   فای  الثّرقا   ،حمزه نقل از ابن هب 1325، ص 21ج  ،الحسین انمرم موسوعة. قانُ حْ السَّـا نـَاَ 

، ج نوارمجلسای، بحارران   ؛544، ص 2 ج الجرائح،  و لخرائجاراوندی،  .ْـامِّ اُ  نِ طْ بَ   فِ   ُ مَ فاطِ  لُ بْ ق ـَ نْ مِ  تْ مَ لَّ كَ تَ  وَ  ،  ُِّ الْاُ  نِ طْ بَ  فِ      لِ عَ 

ـ َُّ  : ... فَـلَم ـا صـفاطِمَـ ُ  تْ قالـَ :1330ص ، 21ج  ،الحسین انمرم موسوعة و 223، ص 43    فِـ   لُنْـتُ لا اَحْ ـا ُ   [ لِـمْ حَ  نْ مِـ]ارَِ  السِّ

لَِ  الظَّلْماءِ اِل   (.نِ طْ )بَ   ال َّسْبِیحَ وَ ال ـَّقْدِيسَ فِ  باطِنِ  یَ مُصَلْ   وَ جَعَلْتُ اَسْمَعُ اِذا خَلَاُْ  بنِـَفْسِ  فِ   مِصْباح    ىٰ اللَّیـْ
وَ قـالَ  :140، ص 44و مجلسای، بحارراننوار، ج    41، ص 4شهرآشاو،، منرقا ، ج    ؛ ابان 132، ص 3انخبارر، ج   حیّون، شرح . ابن5

   فِ  لَحْدِهِ: لَم ا وُضِعَ الْحَسَنُ  الْحُسَیْنُ 
  ُْ تَطِیبُ مَجالِسِ اَ   دْهُنُ رأَْسِ اَ  اَ 

 
 بٌ نْتَ سَلِیاَ وَ رأَْسُكَ مَعْفُارٌ وَ 

لَیْسَ حَريِبٌ مَنْ   صِیبَ بِمالِهِ اُ فَـ
 

  بٌ خاهُ حَريِاَ  كِنَّ مَنْ وارىٰ  ـٰوَ ل
 

مثیرانحزان،  ،ینمرحلّ ابن و 114ص  ،امرلی ،؛ صدوق1040ص ، 23، ج الحسین انمرم موسوعة؛ 21لهوف، ص طرووس،  سیّدبن. 9

 .4ص 
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ه ایمن چم   را بمه شمهادت رسماندند     یشانفیان خیان  کردند و اولی کو ؛مال و امکاناتی دس  پیدا کند

کنمد و  بمودن و امثمال اینهما     ی و عالم دینمی الله تواند ادّعای آی   چگونه انسان میحرف باطلی اس !

 شمود آن را مگر این روایات یکمی دوتاسم  کمه ب    ح و رسوایی را به زبان جاری کند چنین سخن مفتض

 . کرد انکار

بمرای   ،قبل از رسیدن بمه کمربم   ،روشنی بهکه اس   یملشواهد و قرائن فراوان عقلی و ع ،سومین دلیل

مگمر   .ماجرای شهادت اس  و ماجرای رسیدن به حکوم  نیس که ماجرا،  کردمسلّم می اباعبدالله

ماننمد   امام حسمین مندان به لذا وقتی بعضی از عمقه  ندشناختمردم کوفه را نمی امام حسین

دلیمل آوردنمد    ،شان آمدند و خواستند حضرت را از رفتن به این سفر منصرف کنندای عبّاس خدم بنا

همای جفاکمار و   انسمان اینهما  دانیمد کمه    ممی ، دشناسمی حسین جمان شمما کمه کوفیمان را ممی     آخر که 

دیدیمد بما برادرتمان اممام      ؛چمه کردنمد   ای هستند. دیدید که با پدرتان امیرالممؤمنین پیشه خیان 

زنمی  ایی کمه تمو ممی   هی این حرفعبّاس فرمودند  همه نبحضرت در پاسخ به ا .چه کردند یمجتب

دانمم  کمنم. ممی  های تو را تأیید ممی گویی. من هم درستی حرفخیرخواهی هم می درس  اس ؛ از سر

بارها و بارها این مسأله از طرف  10من چیز دیگری اس . نها به من خیان  خواهند کرد؛ اما هدف قیامآ

 حضرت مطر  شد.

کمه   ، فَمرَزدقق شمده بمود  طمی   کمه راه  ازکردند، مقداری سم  عراق حرک  می حضرت از مکّه به وقتی

آممده   همسر و بستگانش به حم ّ مادربزرگ و با  گویاس ، ا بی  مند به اهلو عمقهشاعری معروف 

همای مکّمه بمه    لذا در نزدیکیود، بمفالاله حرک  کرده بود وده بنمانامّا در مکّه  جا آورده ، ح ّ را بهبود

                                            

  .11-40، صص 2ج  ،الحسین انمرم موسوعة و 120-121 صص مقتل، مقرّم،؛ 111-110الطف، صص  . ابومخنف، وقعة10
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کمرد و الآن  ق در کوفه زنمدگی ممی  چون فرزد. حضرت از کوفه پرسیدند. 11رسید حضرت اباعبدالله

داشم   یما   ق عرضه ، فرزدپرسیدند حضرت از کوفیان گش .اش به کوفه بازمیهمراه خانواده هم داش 

شمان فریفم .   یهاامشان را هم، جهال های کمن معاویه و یزید خرید و عوشوهرا رنها ران آسباعبدالله! ا

عرضمه داشم    لذا به حضمرت  حمار شدند. وه استامیّبزدل و ترسو و نفهمی که توسط دستگاه بنی افراد

ُْمْ   که ُْمْ   مَعَكَ   قُـلُابُـ قلبماً دوسمت     هایشمان بما توسم  و   دل، ی مردمتوده !حسین جان 12 عَلَیْـكَ:  وَ سُیُافُـ

 ه،بیّم منزل ثَعلَیا در  .نددانسترا می ماجرا خته اس . امام حسینامّا شمشیرهایشان علیه تو آ ؛رنددا

دهنمد کمه   آنهما همم خبمر ممی     13.سُملییم و مُمذری   ابن ؛کننددو نفر از کوفیان با حضرت ممقات میباز 

های این دو را در میان بازارهای که جنازهگویند میو  به شهادت رسیدند؛ هعُرو بن عقیل و هانی بن مسلم

شخصی از اهمالی کوفمه بمه     نیزقوق در منزل شُ چیس . ماجرا نددانستحضرت می 14کشیدند.کوفه می

برای  دارندو مردم جمع شدند و  ماجرا را به حضرت گف  که در کوفه چه اتّفاقی افتاده ؛حضرت رسید

بمه اممام   الهجانمات[   ]در عُمذَیب عقدی هم با سه نفمر دیگمر    بن  ِطیرِمّا 15.آرایندمیر کجنگیدن با شما لش

ولی توفیق شمهادت پیمدا    اس ؛ امام حسین و عاشقان ارادتمندان از طرمّا  16رسیدند. حسین

فاق اتّدیگر ی عاشورا  واقعه وقتی برگش  اش را در کوفه بگذارد و برگردد،هنکرد. رف  که مثمً زن و بچّ

                                            

 .2949 طبرى، ص ترریخ . ترجمه11

  .411 ص ،3 ج مدینةمعرجزانئمّه، بحرانی، و 242 ص نوادرالمعجزات، و 152 ص انمرمة،دنئل صغیر،آملیطبری .12

 .شمعلالمُ بن]المذری[و المنذر ]سلیمرن[ سلیم بن عبداللّه. 13

 .239ص  ،2المجرلس، ج  تسلیةحرئری،  حسینیو  141-144 صص ،فالطّ وقعةابومخنف، ؛ 24ص  ،2ج  ،ارشرد ،. مفید14

 نْ عَـ هُ لَ أَ سَـفَ   ِ افَ كُ الْ  نَ مِ  لْا بِ قْ مُ  لْا جُ رَ  نُ یْ سَ حُ ى الْ أَ رَ  اقِ قُ الش    فِ  وَ  :154و مقرّم، مقتل، ص  244ص ، 2ج  ،الحسین انمرم موسوعة. 11

 .شاءُ ما يَ  لُ عَ فْ ي ـَ هِ ل ٰ لِ  رَ مْ الْاَ  نَّ اِ  قالَ  ؛هِ یْ لَ عَ  انَ عُ مِ  َ جْ مُ  مْ ُْ نّـَ اَ  هُ رَ ب ـَخْ اَ فَ  راقِ عِ الْ  لِ هْ اَ 
ـمُ   قـالَ : 124، ص فالطّا  وقعاة و ابومخنف،  123، ص 5، ج هریهالنّ و ، البدایهثیرک ابن ؛490، ص 2ج  ،الحسین انمرم موسوعة. 14 ُْ   لَ

قَـدْ   الن ـاسِ   شْـرافُ اَ م ا اَ : ...   هِ عَبْدِ الل ٰ   بْنُ   مُجَمِّعُ   لَهُ   ؟ فَقالَ   وَراءلَُمْ   خَبـَرَ الن اسِ   خْبِرُونِ : اَ  الْحُسَیْنُ  ُْمْ   عْظِمَـتْ اُ فَـ   ، يُسْـَ مالُ   غَرائـِرُهُمْ   وَ مُلِئـَتْ   رِشْـاَتُـ
ُْمْ   بِهِ   وَ يُسَْ خْلَصُ   وُد هُمْ  ُْمْ   نَصِیحَ ـُ ُْمْ اَ   نَّ اِ بَـعْدُ فَ   م ا سَائِرُ الن اسِ اَ   وَ   واحِدٌ عَلَیْكَ   لْبٌ اَ   ، فَـ اِ   فْئِدَتَـ ْْ ُْمْ   لَیْكَ اِ  یتَـ ُْارةٌَ   وَ سُیُافَـ    عَلَیْكَ   غَداا مَشْ
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چیسم . پمس چطمور     مماجرا عرض کردند که  اینها آمدند و به امام حسینی خب همهافتاده بود. 

گمذرد و در آنجما چمه اتّفاقماتی     چمه ممی   از اینکه در کوفمه  توانیم مدعّی باشیم که امام حسینمی

 شمنیدن حتمّی   ،خواهمد  را همم نممی  یعنی یک انسان معمولی، علم غیب اممام   خبر بودند !افتد، بی می

 انسمان یمک   ،خواهمد را همم نممی   ی زهرا و اممام مجتبمی  امیرالمؤمنین و فاطمهاحادیث پیغمبر و 

خبر شمهادت   ،دهندبه حضرت میو آیند کسانی که از کوفه می یهابا این همه قرائن، گزارش معمولی

اینکه مردم کوفه برای جنگیدن بما شمما    دهند،را به حضرت می ی اباعبدالله، نمایندهو مسلمهانی 

بمه   شمکنی کوفیمان نسمب    ای کمه حضمرت در ممورد جفاکماری و پیممان     با آن پیشینه ،رایندآسپاه می

اینهما  توانمد بفهممد کمه    همم ممی   و عادی معمولی انسان سراغ دارند، امیرالمؤمنین و امام مجتبی

عبّماس   و قدرت رسید. وقتی کسمانی مثمل ابمن   ود به حکوم  شان بشبا اعمم حمایتکسانی نیستند که 

  فرمایندحضرت می ؛شودروید آنجا، خونتان ریخته میند  آقا شما میکنمیعرض آیند و به حضرت می

 حضمرت لحاظ علم امامم  کمه محمال اسم  بمر        روم! بنابراین چه بهی اینها میبه همه علمِ با دانم!می

ی زهمرا و  مهپیغمبر و امیرالمؤمنین و فاط سخنانچه به لحاظ  ،پوشیده باشد که چه پیش خواهد آمد

ای کمه از  هایی که مکمرّر از کوفمه بمه حضمرت رسمید و پیشمینه      چه به لحاظ گزارش ،امام مجتبی

حماکم و   ؛دند سلطان شونرود مینر نیس  که حضرت گمان کنالامً قابل تصوّ ،دنجفاکاری کوفیان دار

 س .  د. اینها تصوّرات باطل و غلطی اند و به قدرت و آسایش برسنولی و فرمانروا شو

در آن لاورت  د،نکشته شو قرار اس  نددانستاگر حضرت می ،خببسیار  امّا ممکن اس  بگویند

چقدر از شما   گوییماینها می خمف شرع بود، به همک  انداختن خویشتن بود، ما در جواب انشرفتن

یش خو که مرگ در راه خدا به همک  انداختناس  چه کسی گفته  های دین دورید!حقیق  و آموزه
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لُكَ ِ يكُمْ اِ يْدِ اَ لاتُـلْقُاا بِ بله قرآن فرمود   اس  ! ْْ خودتان را به همک  نیندازید.  ،با دس  خودتان 17:لَ  ال ـَّ

قرآن دور باشد که شهادت در راه دین را همک  تلقّی کند! دین و چقدر باید انسان از فرهنگ ولی 

  ينَ قُِ لُاا فِ ذِ وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ  مگر نفرمود  18؛مْاا ٌ هِ اَ یلِ الل ٰ بِ سَ   فِ  لا تَـقُالُاا لِمَنْ يُـقَْ لُ  وَ  مگر قرآن نفرمود 

آیا در فرهنگ قرآن، شهادت در راه خدا، به همک  انداختن خویش اس   19؛حْیاءٌ هِ اَمْااتاا بَلْ اَ سَبِیلِ الل ٰ 

از امام  که هیچ،  ،دنباشسم  کوفه حرک  کرده  به شهادت رسیدن، به با علمِ که اگر امام حسین

عنوان  عنوان عالم دینی، به بالاخره بهمگر خود شما،  ! دنشواز لامحیّ  امام جماع  هم عزل می

خطاب  دخوانیرا می زیارت امام حسین انالله، مگر خودت عنوان آی  ی قم، بهی علمیّهآخوند حوزه

 باای کاش من هم  20:فـَاْزاا عَظِیماا  فُازَ مَعَکُمْ فاََ   مَعَكُمْ   لُنْتُ   لیََْ نِ يا د  گویینمی به الاحاب اباعبدالله

داریم اگر شیعه وقتی به یاد روای  شدم. ل مینائ ،ل شدیدم و به این فوز عظیمی که شما نائشما بود

در اَجر جهاد و شهادت  ،افتد، همین جمله را بگویدمی و به یاد الاحاب اباعبدالله اباعبدالله

 !حسین جاندل بگوید  ، از تهشود. یعنی هر وق  یاد انسان بیفتدو یارانش شریک می عبداللهابا

ها و گذاشتم این سنگنمی ؛کردملم خودم را سپر میبا این بدن ناقاب کاش !ای کاش من آنجا بودم

را  کسی که این عبارت  فرمودندامام  شما وارد شود! ها، این شمشیرها بر تنها و نیزه شکستهچوب

فـَاْزاا  فُازَ مَعَکُمْ فاََ   مَعَكُمْ   لُنْتُ    يا لیََْ نِ  21.شود میجر جهاد و شهادت شهدای کربم شریک گوید در امی

                                            

 .191ی ی بقره، آیهسوره .12

 .114ی ی بقره، آیهسوره .15

 .149ی عمران، آیه آل ی. سوره19

و  141، ص 2انعمارل، ج   طرووس، اقبرل ؛ سیّدبن192، ص 2الفقیه، ج  نیحضره ؛ صدوق، من213یررات، ص الزّ کرملقولویه،  ابن. 20

 )بر اندکی اختلاف در عبررات(. زیررت وارث و زیررت ششمو  حسینل امرمالجنرن، زیررت اوّمفرتیحقمی، محدّث

دَ ُ شْـانَ لَكَ مِـنَ الثّـَاابِ مِثـلُ مـا لِمَـنِ اسْ يَكُ  نْ اَ سَرَّكَ  نْ   اِ یب  شَبِ  نَ ياَبْ : 300، ص 1، ج اخبررالرّضر و عیون 130صدوق، امرلی، ص  .21 ِْ

ُْمْ لُنْ    َ نِ تَهُ: يا لَیْ مَ ىٰ ذلََرْ  فَـقُلْ     نِ عَلِ نِ بْ حُسَیْ مَعَ الْ    اا.یمعَظِ  زاا ازَ فَـاْ فُ اَ فَ  تُ مَعَ



 

 

 

 

13 

چقدر از فرهنگ دین دورید که شهادت در راه خدا را  شهادت فوز عظیم اس  نه همک ! .عَظِیماا 

د، خود را به نرسکه به شهادت می دانستندمی حسین ماما اگرگویید می بعد ؛دانیدهمک  می

در نماز  ند و الامًهیچ، عادل هم نیست ندمعصوم که نیست !ند، پس عادل نیستاندهمک  انداخته

گی بهربیاین چقدر  !!دن  امام  جماع  را هم نداراقتدا کرد و لامحیّ یشانشود به اجماع  هم نمی

 !دینی اس های آموزهحقیق  دوری از و 

وف و نهمی از  جموب اممر بمه معمر    گویند اساساً یکی از شروط وبه لحاظ دیگر هم می حاظ؛این به یک ل

انسمان احسماس کنمد خطمر      ولی اگرگذارد. ثیر می احساس کند تأ اینکه انسان منکر احتمال اثر اس ؛

شود. اینکمه  برداشته می مگردن شود، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ازه من میقابل اعتنایی متوجّ

به خطمر  افتد، یا آبرویم، یا آزادیم مالم به خطر می کنم، امر به معروف و نهی از منکراگر  احساس کنم

نجا تکلیف برداشته اسم .  ای کشند،مرا می افتد ویا جانم به خطر می ،اندازندو مرا به زندان میافتد  می

چمه   ه انسان نشود؛ ومتوجّ ای عمدهنکر این اس  که ضرر امر به معروف و نهی از م یکی از قیود وجوب

د، وجموب اممر بمه    نشمو د که کشته ممی نبدان بنابراین اگر امام حسین ی بالاتر از کشته شدن ضرر

برداشته اسم . در ایمن    انیزید از دوشش دین و جائر و فاسدمعروف و نهی از منکر در برابر حکوم  بی

ممده  نبودن خطمر ع یکی  ،شرط وجوب چون واجب نیس ؛ بر ایشان منکرامر به معروف نهی از  شرایط

 احتمال تأثیر.  یگریاس  و د

گفتیم که آن چیزی که  هایی از مکتب عاشورا، در قسم  امر به معروف و نهی از منکردر مبحث درس

پمرداختنش  کند بهمایی کمه   تعیین می ،دهیمنهی از منکر انجام میو امر به معروف  آنبه  داریم نسب 

دین، الال دیمن در معمرض نمابودی اسم ، ]جمان      تواند باشد. وقتی حقیق  می چه چیز منطقی اس ،

الله، بمر   ی رسمول ی مسلمین و خلیفهخلیفه دادن کاممً منطقی اس .[ وقتی حاکمی مثل یزید به اسم
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ََلَ خَبـَرٌ جاءَ وَ لا وَحْـَِ فَلْ مُلْ الْ بِ  لَعِبَتْ هاشِمُ گوید  پروا میو بی ی سلطن  تکیه زدهریکها هاشم  بنی 22 ٌ  نَــ

نمازل شمده    بود، نه وحیمی  مدهنه خبری از آسمان آ والاّ ؛یک بازی سیاسی بود ؛با حکوم  بازی کردند

خواهیم به یمک  اینجا تمامیّ  اسمم در تهدید اس . اینجا با اینکه می !بود و تمام آن از ریشه دروغ بود

کنمد. اینجما   فرق می ،توجّه کن، بیشتر مراعات کنبیشتر م و بگوییم مثمً دهیتذکّر اخمقی  مرد یا زن

ان باختنِ در راه خدا کماممً  تمامیّ  اسمم در تهدید اس  و جایی که تمامیّ  اسمم در تهدید اس ، ج

؛ دهمد ببلنمد   دین آمد به ما دیمد  بینی اس ؛خیلی کوتاه باید بگویم احتمال اثر، موجّه اس . و در مورد

 ،دهد تا دورها را ببینیم. آمد بمه انسمانی کمه تموجهّش تنهما بمه دنیمای ممادّی اسمیر بمود          بنگاه عمیق 

ةَ ا الْحَیٰـ  ؤْثِرُونَ بـَلْ تُــ .هم هس  یدورتردهد. گف  پش  این دنیا، چیز دیگر و نگری نگری و عاقب  آخرت

نْیا ـلْْ وَ ا الد  لوی فقط تا ج ،یعنی یک نگاه دوراندیش، دور را دیدننگر نگاه آخرت الامً 23.بْقـىٰ رٌ وَ اَ خِرَةُ خَیـْ

کنمیم،  ر ای تصموّ لحظمه  اینکه ما احتمال اثر را، اثر .کندرا بدین آمد این کار دماغ خود را ندیدن. الام ً

دنیما بمذر بکمار کمه در      در 24:ةِ رَ خِـرَعَـُ  الْْ مََْ یا نْ الـد  گویمد   تفکّر دینی می .فالاله داردر دینی خیلی از تفکّ

 حمال  ان اثر نکرد؛پس کارش ند،کشته شدو  ندرفتکه  وق  ما بگوییم امام حسینآن وی.آخرت بِدرق

عمروف و نهمی از منکمر خممف شمرع      در اینجا امر بمه م  .ندرفتاحتمال اثر نداش ، نباید می انکه کارش

اثر بمود و در  بی امام حسین حرک دینی اس  که بگوید حتّی بی لااحب عقل و انسانکدام  اس !

همای امّم  اسمممی    خون غیرت و حماسه را در رگ ای نداش  ! حرک  اباعبداللهتاریخ فایدهطول 

اش انداخ . وی را از چهرهنقاب فریب دستگاه حکوم  ام ند،کرد حسین جاری کرد. کاری که امام

                                            

 ص ف،طّا ال وقعاة  ابومخناف،  ؛141 ص ،1 ج الغمّه،کشف اربلی، ؛150 ص لهوف، طرووس،سیّدبن؛ 41، ص 2. خوارزمی، مقتل، ج 22

 .133 ص ،4 ج ،الحسین انمرم موسوعة و 245

 .12و  14 ی اعلی، آیرتسوره .23

  .242، ص 1ئرلی، ج اللّ جمهور، عوالی ابی . ابن24
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بینیم  را در جهان نمی باعبداللها آیا تا همین امروز آثار حرک  !اثر بود بی حرک  امام حسین

 در یعنمی اممام حسمین    ،اممام حسمین   تصموّر کنمیم کشمته شمدن    فکری اس  که  چقدر کوتاه

بمود. ایمن همدف جمز از راه      اندر شهادتشم  فاقاً کامیابی امام حسیناتّ خیر،ند. ناکام ماند اناهدافش

شمهادت کسمی    ؛اکرمپیغمبر یوهشهادت ن   خدا؛حجّ آن هم شهادت ؛شهادت قابل تأمین نبود

 انو برادرش به ایشان اکرمشهادت کسی که پیغمبر ؛نشاند می انشرا روی سینه یشانکه پیغمبر ا

توانس  چنین اثمر مانمدگاری در   بود که می یشانشما سرور جوانان بهشتید. فقط شهادت ا ندگفته بود

کردنمد، جریمان   قیام نمی امام حسینطول تاریخ بگذارد و اسمم را از نابودی مطلق حفظ کند. اگر 

اسممم را بمرای همیشمه     توانسم   میدیگر ای رسیده بود که تا حکوم  یزید به نقطه سقیفهتاریخی از 

حکومم  یزیمد   ، سمخِ اسممم کمرد   گموییم سمقیفه م  نمانَد. اگر ممی نام اسمم  و الامً چیزی به نابود کند

و یماران   الحسمین  خمون سمرا اباعبمدالله    ،گرفم  را  توانس  محوِ اسمم کند. و آنچه جلموی آن  می

 لُُْ سْـالْاِ   کمه  دانم  گفتهی معروف را ماند. لذا این جملهنمی باقیالامً اسمی از اسمم  والاّ بود؛ انپاکبازش

امّما بقمای    ؛لامورت گرفم    اکرممبرپیغ دس  بهحدوث اسمم  25:بَقـاءِ    الْ نِ یْ حُسَـ وَ  حُدُوثِ ی  الْ مُحَمَّدِ 

، بمه برکم    اس  نام اسمم به دس  ما رسیده اگر امروز چیزی به .بود عبداللهااسمم با خون سرا اب

. چون اگر یزید اس  امام حسین هیندارند ر چهسنّ  هم آن اهل ،شیعهفقط اس . نه  اباعبدالله

نمه اعتقماد بمه رسمال  پیغمبمر       مانمد، الاممً نمه قرآنمی ممی     ؛ماند نمه شمیعه  شد نه سنّی میمستقر می

بگویمد حرکم  اممام     توانمد  ممی اعتقادی به اسمم حتّی بی یا فهمیده کدام انسان عاقل حالا،. خاتم

و چون احتمال اثر شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکمر اسم ،    اثر بود و اثر نکرد بی حسین

وجوب امر به معروف و  ،دنشوکه کشته می نددانستمی امام حسین اگرالامً این قیام واجب نبود و 

                                            

  از اقوال اهل معرفت.  .21
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 نددانستاس  که بگوییم اگر می پایهاین حرف کاممً بی برداشته شده بود! اننهی از منکر هم از گردنش

 و خمف شرع بود.   ندرفتنباید می ،دنشوکشته می

که خدای متعمال   زمانیکنم. میمطر   یک سؤال قرآنیبنده  ،ببرند ی روایات را هم زیر سؤالهمهاگر 

را در    داد که پسرش اسمماعیل ، مأموریّخلیلزم، ابراهیم الم رؤیا به پیامبر بزرگ اولوالعدر ع

 در برابر این امر تمکین کمرد یما نمه  وقتمی ابمراهیم      رد و ذبح کند، آیا اسماعیلراه خدا سر بب

عزیزم من در عالم رؤیا دیدم که سر تو را  پسر :فاَنْظرُْ ما ذا تـَرىٰ   ذْبَحُكَ فِ  الْمَناُِ انَِّ  اَ   يا بُـنَ َّ اِنِّ  اَرىٰ گف   

عَـلْ مـا  بـَتِ اَ يا عرض کرد   به پدر چیس   اسماعیلبه این  راجع بین نظرتب کنم،می رم و ذبحبُمی افـْ

 شاءالله مرا همم از نکن؛ ا   یافتی عملیای پدر آنچه را مأموریّ 26ينَ:ابِرِ هُ مِـنَ الص ـشاءَ اللٰ ـ نْ اِ   تُـؤْمَرُ سََ جِدُنِ 

شمود و کشمته   دانس  سرش بریده میمی خواهی یاف . اسماعیلقدمان و ثاب لاابران و شکیبایان 

  قرآنی را که به ایمن  یّعاین واق ا به همک  انداخ  و خمف شرع کرد!او هم خود ر شود یا نه  پس می

 اس !فکری  توانید انکار کنید  خیلی کوتاهلاراح  آمده می

ات را بگویم. چون قصد دارند ایمن  سری کلّیّ اهم مصادیقی را نقل کنم؛ منتها قبل از آن یکخومی لحا

 بیان شواهد و قراین ضروری اس . کنند، زندهرا دوباره  شبهه

 سمراغ اممام حسمین    گمرفتن  آنچه بحث را با آن شروع کردیم این بود که اگمر یزیمد بمرای بیعم     

. اگر یزید ندرفتسراغ او می دینی یزید،برای مبارزه با ظلم و فساد و بی سینیقیناً امام ح ،رف  نمی

. گفتیم حرک  امام ندنبودیزید  بردار دس  داش ، یقیناً امام حسینبرمی دس  از امام حسین

د از او نیک حرک  فعّال اس ، نه یک حرک  منفعل که منتظر بمان ،ی حکوم  یزیدپدیده رابطه بادر 

 ،در سفر حجّی که مشرّف شمدند  امام حسین که سال به مرگ معاویه مانده بود بخواهند. دوبیع  

                                            

  . 102ی  ی صرفّرت، آیه سوره .24
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 سمازی بمرای  زمینمه بمه   شروع کرده بمود کردند. چون از همان موقع معاویه  در مینا دو کار بسیار بزرگ

تجمّع از روشمنفکران، لاماحبان    کی عهد خودش. امام حسینعنوان ولی به برای یزید، بیع  گرفتن

جمع کردند و ی خودشان آنان را در خیمه ؛اندیشه، لااحبان قلم، لااحبان سخن، در مینا تشکیل دادند

و  العقمول برایتمان خوانمده    از تحمف  های قبل آن سمخنرانی را سال .یک سخنرانی عجیب ایراد فرمودند

 یفروختمه خود روشمنفکرانِ ؛ تازندمی به این روشنفکرانچنان حضرت در آن سخنرانی  .امترجمه کرده

هما را  گیرنمد، دهمان  وی و دستگاه ظلمم معاویمه ممی   حکوم  ام از بی کهدنیاپرستی که با جیره و مواج

ار توجیمه حکومم  ظمالم و    ابمز  بمه  اند وی امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردهاند و وظیفهبسته

هنوز معاویمه   کنند.را اعمم می یشنهض  خو یدر همان سخنران حضرت . وستمگر اموی تبدیل شدند

نهضتی را در پیش خواهیم گرف  کمه نهضم     کنند کهامام در همان سخنرانی بیان می زنده اس ؛ امّا

ُْمَّ اِ  .مبازره برای رسیدن به قدرت و ثروت نیس  ، وَ سُـلْطان   فِـ  ا تنَافُساا مِن  ی لانَ ذِ الَّ  نَّهُ لَمْ يَكُنِ نَّكَ تَـعْلَمُ اَ اللَّ

، وَ  ء  مِنْ فُضُا شَ  ماسَ  ِ الْ  لاَ  ـرَ ا ينـِكَ، وَ كِنْ لنِـُرِىَ الْمَعـالِمَ مِـنْ دِ  ـٰلـ لِ الْحُطـاُِ ِْ از نهضم    27.بـِلْدِكَ  صْـلْحَ فِـ لْاِ نظُْ

 بر سر سملطن  و قمدرت  رقاب   طلبی نیس ؛ قدرت برای که گویند می سخناز قیامی  گویند! می سخن

ی دیمن  قامههدف ما او زراندوزی کنیم. . این قیام دنیاطلبی نیس  که بخواهیم به قدرت برسیم نیس 

پما   بر ر امنیّ  قرار گرفتن مظلومان اس ؛د ؛ی با ظلم اس مبارزه طلبی اس ؛ خداس . هدف ما الام 

و بعد  ندل بودمنفع توان گف  امام حسینچگونه می با این اولااف س .ا شدن حدود و احکام الهی

                                            

: سیّدرضای،  نقال شاده اسات. امیرالمانمنین     و هام از ابرعبادا    عبررات بر اندکی تفروت هام از امیرالمانمنین   . این22

ـمَّ اِنّـَكَ تَـعْلـَمُ انَّـَهُ لـَمْ يَكُـنِ الّـَذِی لـانَ مِن ـا مُنافَسَـ ا فِـ  سُـلْطان  وَ لَا الِْ مـاسَ شَـ ْ  :131ی  البلاغه، خطبه نهج ُْ كِنْ لِنـَرِدَ  ـٰالْحُطـاُِ وَ لـء  مِـنْ فُضُـالِ  اللٰ 

رَ الْاِصْلْحَ فِ  بِلْدِكَ  ِْ یَأْ الْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ وَ نُظْ َُ الْمُعَطَّلَُ  مِنْ حُدِودِكَ.فَـ   مَنَ الْمَظْلُامُانَ مِنْ عِبادِكَ وَ تقُا

ـمَّ اِنّـَكَ تَـعْلـَمُ انَّـَهُ لـَمْ يَكُـنْ مـا لـانَ مِن ـا  :29، ص 92بحارراننوار، ج  مجلسای،   و 239العقاول، ص  تحفحرّانی، شعبه : ابنابرعبدا  ُْ اللٰ 

ــرَ امَعــالْ كِنْ لِنــُرِىَ ا ـٰالِ الْحُطــاُِ وَ لــاســاا مِــنْ فُضُــتنَافُســاا فِــ  سُــلْطان  وَ لَا الِْ م ِْ صْــلْحَ فِــ  بــِلْدِكَ وَ يُـعْمَــلَ بِفَرائِضِــكَ وَ سُــنَنِكَ وَ لْاِ لِمَ مِــنْ دِينِــكَ وَ نُظْ
 اَحْكَامِكَ.
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از دس  اسمتاندار   د.ناین حرک  را انجام ده نداز اینکه یزید از امام بیع  خواس ، ایشان تصمیم گرفت

 یما بگموییم   .[نمد ]ولذا به کوفمه رفت  کردشود فرار نمی ندآنجا هم دید ند؛رفت هبه مکّ ند؛مدینه فرار کرد

که حضمرت   ماندهمعاویه  ه مرگبهای کوفیان سبب حرک  حضرت شد. کدام نامه  هنوز دو سال نامه

 د.  نگویسخن می اناز نهضتش

دی نقمل  همای متعمدّ  در کتابس  و ه که از سفر ح ّ امام و سخنرانی ایشان در مینارا مین گزارشی دو

های و چهره ی لاحابههاشم را و همهاز بنی انبستگانش و یاران خوانم. امام حسینبرایتان می شده،

ای جممع کردنمد. بنما بمه نقمل      در چادر و خیمه ،آن سال به ح  مشرّف بودندشاخص تابعین را که در 

برای آنان ایراد فرمودند که فرلا  نیسم    حضرت سخنانی .  بیش از هزار نفر بودنداین جمعیّ ،روای 

حضرت آنجما بمه    مراجعه کنند. مرحوم مجلسی الانوار بحاربه  ،مند بودنداگر عزیزان عمقهبخوانم. کامل 

 :سْـمَعُاا مَقـالَِ   وَ الُْ مُـاا قـَـاْلِ اِ  فرماینمد  ممی  ،هاشمم کمه در خیممه جممع شمدند     و تابعین و بنی لاحابه

نگذاریمد بمه گموش دسمتگاه      ؛بپوشانید و را هم کتمان کنیدسخن مرا خوب گوش کنید و های م حرف

بعمد   : ا تَـعْلَمُـانَ مـ ىٰ اِلـ  فاَدْعُاهُمْ   بِهِ   اسِ وَ وَثقُِْ مْ نُْ مْ مِنَ الن  مِ اَ اَمْصارلُِمْ وَ قَبائلِِكُمْ مَنْ  ىٰ ثمَُّ ارْجِعُاا اِلحکوم  برسد. 

دانیمد و ممورد اعتمماد    مین ممی و به کسانی که ا های خودتان برگردیدبه شهر و قبیلهکه ح ّ تمام شد 

 دو. )برسانیددهند، کنیم لو نمیریزی میبرنامه خبر این نهضتی را که داریم دانید کهمی و شما هستند

را  الله خوف اینعبدچرا که منِ ابا  28:ذَا الْحَـ   وَ يـَذْهَبَ فاَِنِّ  اَخافُ اَنْ يَـنْدَرِسَ هٰ  !(سال قبل از مرگ معاویه

                                            

 و122، ص 44لسای، بحارراننوار، ج   مج؛ 259، ص 2سالیم، ج   قیس، کتار،  بن ؛ سلیم122، ص 1ج  ،الحسین انمرم موسوعة. 25

 . بر اندکی تفروت در عبررت.294، ص 2طبرسی، احتجرج، ج 
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وَ لـَاْ لَـرهَِ   نـُارهِِ   مُـِ م    هُ اللٰ ـ وَ »  نمد شمود و دیمن خمدا از بمین بمرود. بعمد فرمود      س منمدر  مًّکم  دارم که حمق 

   .ولو کافران کراه  داشته باشند و نپسندند ؛و خدا نور خودش را تکمیل خواهد کرد  29:«الْكافِرُونَ  

تموانیم بگموییم   طمور ممی  چ ،سال قبل از مرگ معاویه این ماجرا را داده دو ،گونه اس این ماجراوقتی 

زیمر  بعد از اینکه یزید امام را توسط اسمتاندار مدینمه    یک حرک  انفعالی بود و حرک  امام حسین

 د!نم دهحرکتمی انجمام   کمه   نمد بمه فکمر افتاد   حضرتبیع  بگیرد،  فشار قرار داد که از امام حسین

ی بما اممام   حتّم  ؛از مردم برای یزیمد بیعم  بگیمرد    تاش به مدینه آمد که معاویه در زمان حیات یددان می

 ،عُتبمه  دبنولیم  یزید خودش به فرماندار مدینه،، بعد از مرگ معاویه منتها ؛هم لاحب  کرد حسین

، علیبن حسین؛ ای شاخصی که بودندهچهره بیع  بگیر؛ نفر مه نوش  که از مردم خصولااً از سهنا

ل بمه روی  پسر همان زبیری اسم  کمه در جنمگ جمم     زبیر، بن عبدالله 30.رعم بن زبیر و عبدالله بن بداللهع

اش  دربماره  که حضمرت امیمر   ومیمشؤ همان موجود؛ و کشته شد شمشیر کشید امیرالمؤمنین

رُ مِن ا اَ فرمودند   َ بَـیـْ ومش پسمر مشمؤ   اینکمه ایمن  بیم  بمود تما     زبیر همیشه از ما اهل 31: الْبـَیْتِ   هْلَ ما زالَ ال

یکمی همم   . خالامّی دارد  مماجرای زبیر هم با یزیمد بیعم  نکمرد و     بن جدا کرد. عبدالله عبدالله او را از ما

نوشم  کمه خصولاماً بمر حسمین      اش طور خاص در نامه . یزید بهعمر اس عمر اس  که پسر  بن عبدالله

را  ه اممام حسمین  عُتب بن بگیر یا او را بکش. وقتی ولیدبه هر طریقی شده یا از او بیع   سخ  بگیر؛

                                            

 .5ی ی صف، آیهسوره .29

کثیاار،  ؛ اباان242، ص 1؛ خااوارزمی، مقتاال، ج 204، ص 1ج  ،الحسااین انماارم موسااوعة؛ 21الطّااف، ص  ابومخنااف، وقعااة. 30

 . 10، ص 1کوفی، فتوح، ج  اعثم و ابن 144، ص 5والنّهریه، ج  البدایه

، ص 25؛ مجلسای، بحارراننوار، ج   11، ص 4البلاغاه، ج   نهاج  الحدید، شرح ابی ابن نقل شده است: مختلفیاین روایت بر عبررات . 31

رُ مِن ا اَهْلَ : 40وفدک، ص  بصری، السّقیفه جوهری و 342 َ بَـیـْ مـا  :11، ص 1صدوق، خصرل، ج  نَشَأَ بَـنـُاهُ فَصَـرَفُاهُ عَن ـا. حَ   ٰ   الْبـَیْتِ   ما زالَ ال

رُ مِن ا اَهْلَ  َ بَـیـْ رُ مِن ا اَهْلَ ما زالَ : 23عشر، ص  السّتة اصول و اَدْرَكَ فَـرْخُهُ فَـنَْاهُ عَنْ رأَْيِهِ؛ الْبـَیْتِ حَ  ىٰ   زالَ ال َ بَـیـْ نُهُ عَبْـدُ اللٰ ـ الْبـَیْتِ حَ  ىٰ   ال هِ بـْنُ نَشَأَ ابْـ

َ بَـیْرِ.  ال
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، کنیمد باید بیعم    ابمغ کند و بگوید حضرتهمین مطلب را به  تادعوت کرد یا به تعبیری احضار کرد 

را  آنجا بمود. وقتمی اممام حسمین     همه تبع لیدبناندار قبلی مدینه و مشاور همین وکَم استمروان حق

احتممال  این دانستند  چون می ؛هاشم را همراه خودشان برداشتندتعدادی از بنی حضرت ،احضار کردند

حضرت در مسجدالنّبی بودنمد  همان موقع هم را بکشند. ظاهراً  ایشانجا بخواهند وجود دارد که همان

بینم طاغوت شام طور که من می وقتی این خبر آمد، حضرت فرمودند این زبیر هم آنجا بود. بن بداللهو ع

بما حمدود   حمال   ایّ علیو اینها ما را احضار کردند که برای یزید از ما بیع  بگیرند.  به دقرقک والال شده

شمما بیمرون بمانیمد و اگمر       ه رفتند و بمه همراهانشمان فرمودنمد   عتب لیدبننداری واستابه کاا  سی نفر

ه از حضمرت بیعم    عتبم  لیمدبن وخمب  ای همم درنمگ نکنیمد.    و لحظه وارد شوید ،لادایم را بلند کردم

ـا اَ دادنمد    خواس . حضرت پاسمخ  َْ ةِ وَ مَعْـدِنُ اَ ا ن ـاِ مِیـرُ الْاَ ي ـ ُُ  الَِ  وَ الرِّسـهْـلُ بَـیْـتِ الن بـُـاَّ ـالْمَلْمُخْ ـَلـَ ْْ بَطُ ئِكَـِ  وَ مَ

 بی  نبوّتیم. ما معدن رسالتیم. ما محملّ  عتبه! ما اهل ای امیر، ای ولیدبن :ِ مُ ا يَخْـبنِـهُ وَ اللٰ ـا فـََ حَ بنِ،  ِ الرَّحْمَ 

فرود رحم  الهی هستیم. خدا خلق  و آفرینش را با ما آغاز کمرد و   شد ممئکه هستیم. ما محلّ آمد و

يَِـدُ  وَ با ما به پایان خواهد برد.  امّما یزیمد     اتـِلُ الـنـَّفْسِ الْمُحَ ـَرَمَـِ  مُعْلِـنٌ باِلْفِسْـ ِ الْخَمْـرِ وَ ق ارِبُ شـ اسِـ ٌ فرجَُـلٌ يَ

دهمد و همیچ   نی انجمام ممی  فاسقی اس  که فیسقش را هم عل کشِآدم خوارِیک مرد شرابیزید   کیس 

با مثل یزیدی )کمه ایمن     نبوّتم( یب   و مثل منِ حسینی )که از اهلهُ ايِعُ مِثـْلـَيبُـ لا مِثْلِـ  وَ بایی هم ندارد. ا

تَـنْظرُُونَ ايَ نـا اَحَـ    كِنْ نُصْبِحُ وَ تُصْبِحُانَ وَ نَـنْظرُُ وَ ل ـٰ وَ شِ فاسق اس ( بیع  نخواهد کرد. کشرابخوارِ آدم فرد

عَ ِ باِلْخِلْ از من بیعم  بگیمری بمه چمه     امشب خواهی در این تاریکی و خلوت می که ولکن تو 32 فَِ  وَ الْبـَیـْ

خواهی از من بیع  بگیمری کمه بمه     دانی من قلباً یزید را قبول ندارم. تو میخورد  تو که میدردت می

 در این تاریکی و خلوت، بیعم ی پس مردم بگویی حسین بیع  کرد، پس شما هم بیایید و بیع  کنید. 

                                            

طرووس،  و سیّدبن 242، ص 1؛ خوارزمی، مقتل، ج 24فهدحلّی، مثیرانحزان، ص  ؛ ابن244، ص 1ج  ،الحسین انمرم موسوعة. 32
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وقم   خورد. فردا لابح مردم را دعوت کمن و جلموی ممردم از ممن بیعم  بخمواه. آن      من به درد تو نمی

یک از ما به بیع  و خمف  سمزاوارتریم.   شود که کدامو آنجا معلوم می کنمخواهیم دید که من چه می

داخمل  به هاشم که بیرون در بودند  تعدادی از بنی ،بلند گفتندبا لادای  ها راحضرت این لاحب  وقتی

بمود   ه دستور یزیدچرا ک را از پا درآورد؛ امام حسین جاخواس  همانه میعتب بن چون ولید ؛آمدند

حقکَمم بمه    بن بیرون آمدند. مروان امّا ترسید. حضرت که اگر بیع  نکرد سرش را بِبُر و برای من بفرس ؛

فمردای آن روز   کردی.جا کار را تمام می رسد. باید همین  به حسین نمیعتبه گف  دیگر دست ولیدبن

  داد و گف  بیا بیع  کن و مسأله را به حضرت پیشنهاد بیع و را دید هم مروان حقکَم امام حسین

شمود و بما ایمن    تثبیم   گیرد و گذار حکوم  هم شکل ب حل کن. برای خودت هم مشکل درس  نکن.

ی اسمترجاع بمر   کلمه :راجِعُـانَ  لیَْهِ اِ ا ن  اِ وَ  هِ ل ٰ لِ ا ن  اِ حضرت در پاسخ او فرمودند   ها امام را نصیح  کرد.حرف

کنمد.  شود، بر زبان جاری ممی  ای اس  که وقتی مصیبتی بر کسی وارد میزبان جاری کردند. این کلمه

ُْمْ اِذا اَ  ينَ الَّذِ گوید  قرآن می بما  دهمد کمه   این جمله نشان ممی  33.راجِعُـانَ  لیَْـهِ اِ ا اِن ـوَ  هِ لِل ٰ ا اِن  یبٌَ  قالُاا مُصِ   صابَـ ـْ

وَ عَلـَ  راجِعُـانَ  لیَْـهِ اِ ا اِن ـوَ  هِ لِلٰ ـا اِن ـاسم .  مصیبتی بر جهان اسمم وارد شمده   ،دین حکوم  یزید فاسق و بی

يَِـدَ بـِر مَُّ  الْاُ بلُِیَتِ ذا اِ ُُ السَّلُِْ سْلْالْاِ  یی وقتی که این امّ  به فرمانروا ؛ی اسمم را باید خواندفاتحه   اع  مِثـْلِ يَ

ابَـِ  سُـفْیانَ دلِ  فـَُ  مُحَرَّمَـٌ  عَلـ ٰ الْخِلْيَـقُـالُ  هِ للٰ ـارَسُـالَ  قَدْ سَمِعْتُ جَدِّیلَ  وَ شود. مبتم می مثل یزید و راهبری

ُ مْ ذا رأََ فاَِ  قَرُوا بَطْنـَهُ  ىمِنْبَرِ  َ  عَل ٰ يَ عاوِ مُ  يْـ  نمد فرمودشمنیدم کمه ممی    از جمدّم رسمول خمدا     فرمودند  فاَبْـ

دیدید، حمله کنیمد  سفیان حرام اس  و هنگامی که معاویه را بر منبر منِ رسول خدا خمف  بر آل ابی

قَـرُ  فـَلـَمْ  رِ بـَمِنْ ى الْ عَلـَ  ِ ينـَدِ مَ وَ قـَد رَدهُ اَهْـلُ الْ حضمرت فرمودنمد    بعد  و شکمش را پاره کنید.  هُ اللٰ ـ مُ وا فـَابْـَ لْهُ يَـبـْ
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امّا شمکمش را ندریدنمد و در    ؛دیدند امدینه معاویه را روی منبر پیغمبر خد مردم 34 فاسِـ ِ الْ  يـدِ َِ بیَِ 

شان کرد. یعنی حرک  و اهمداف حرکم  اممام    یدین مبتمآن، خداوند به حکوم  یزیدی فاسقِ بی پاسخِ

 حضرت روشن اس . حرک ی از همان اوّلِ حسین

 رسمد تما  ممی  حسمین  خمدم  اممام   ،اسم   اَطرَف اسمشکه  یکی از برادران ناتنی امام حسین 

از پیغمبمر   ،المؤمنینمن از پدرم امیرکند که و نقل می .منصرف کند حضرت را از حرک  از مدینه

یما اباعبمدالله! نرویمد و ایمن کمار را       رسید.به شهادت می ؛شد دشما کشته خواهیکه شنیدم  خدا

دانم کمه تمو بمه ممن     ها را نمیکنی من این حرفگمان می  گویندبه اَطرَف می امام حسین نکنید!

ثنَِ  ابَـِ  اَنَّ رَسُـالَ اللٰ ـ م ارا نشمنیده  رسمول خمدا  این سخن  من گویی  یعنیمی خْبـَـرَهُ بِقَْ لِـهِ وَ هِ اَ حَـدَّ

که هم خود  ندو خبر داد ندبر من حدیث کرد از جانب رسول خدا  پدرم امیرالمؤمنین  :قـَْ لِـ

  و  نَّ تُـرْبَـ ـَهُ تَكُـانُ بـِالقُرْبِ مِـنْ تُـرْبَ ـِاَ وَ  .د شمد و همم ممنِ حسمین    نکشته و شهید خواه امیرالمؤمنین

دفن منِ حسین نخواهمد داشم . )در یمک سمرزمین     ی زیادی با مفالاله نینمدفن امیرالمؤاینکه م

از چیزی خبمر  تو کنی آیا گمان می ؟هُ عْلَمْ ا   مْ ََ عَلِمْتَ ما لَ نَّ اتََظُن  اَ او در نجف من در کربم(  ؛خواهیم بود

نِ   عْطِـلا اُ  هِ اللٰ ـوَ بعمد فرمودنمد     دانمم  دانی که منِ حسین نمیداری و می بمه خمدا     بـَداا   اَ مِـنْ نَـفْسِـ یَّـ َ الدَّ

ا ْ ـُ ـّـَ يا لَقِیـَتْ ذُرِّ باهـا شـالِیَ ا مـاَ  اطِمَـ ُ وَ لَ ـَلْقَـیَنَّ ف .دهمم تن به ذلّ  نمی داد؛سوگند! ابداً تن به خواری نخواهم 

رسمول   انپدرشم  فاطممه  بمه خمدا سموگند همر آینمه      35 ـِْايّـَ ـذُرِّ   ذاها فِ دٌ اَ حَ اَ  الْجَنَّ َ  دْخُلِ مَِّ هِ وَ لا تَ مِنْ اُ 

همایی  از آزار و اذیّ  نزد رسول خدا و اس  در حالی که شاکی ؛کرد را ممقات خواهد خدا

کمه   دی از کسمانی احم حال اس  د. و مبری او از دس  امّ  اسممی متحمّل شدند، شکای  میکه ذرّیّه
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دهمد اممام   این سمخنان نشمان ممی    وارد بهش  شوند. ردند،آزا با آزردن ذرّیّه و فرزندانش ر فاطمه

هم این اسم  کمه ممن تمن بمه       اند شد و دلیل پایداریشند که شهید خواهنخوب خبر دار حسین

نِ   عْطِ لا اُ دهم. خواری نمی  دهد. حسین کسی نیس  که تن به خواریابداً  :بَداا   اَ مِنْ نَـفْسِ  یَّ َ الدَّ

شماید بعمد از    ای اسم . و زن بسمیار شایسمته   سم  ا همسران رسول خدااز دانید  که میسلمه  امّ

د کمه اممام   شمو دار ممی سلمه خبمر  اس . وقتی امّ ترین زنان پیغمبراکرمجزو شایسته خدیجه

کنمد کمه بما    آیمد و خمواهش ممی   می خواهند مدینه را ترک کنند، خدم  اباعبدالله می حسین

فرزنمدم    ندفرمودشنیدم که می من از جدّتان، پیغمبر خداخروجتان از مدینه مرا محزون نکنید. 

سملمه دادنمد،    بمه امّ  پاسخی . امام حسیننام کربم به شهادت خواهد رسید حسین، در سرزمینی به

ممام معصموم دارد   ببینیمد ا )  لـِكَ ذٰ عْلَمُ هِ اَ وَ الل ٰ  ناَاهْ وَ اَ يا أمُ  فرمایند  می؛ حضرت نقل شدهدو روای  در که 

را  ایمن حرفمی  هم  گفتند( به خدا سوگند منسلمه مادر می ای مادر )چون به امّ خورد!( قسم جمله می

 وَ لـَیْسَ لـِ  الـَ َ لا مَح  مَقْ ـُالٌ   وَ اِنّـِ  .شموم که در کربم شهید می دانم ! میدانممی فرمودند که پیغمبر

گریمزی از  گزیری و و هیچ . و کشته خواهم شد ناگزیر به شهادت خواهم رسید دانم که و می  ا بدٌُّ ذمِنْ هٰ 

َ لُ فِیهِ هِ لَاَعْرِفُ الْیـَاَُْ الَّذِی اُ وَ اِنِّ  وَ الل ٰ این شهادت برای من وجود ندارد.  سوگند بمه   :وَ اَعْـرِفُ مَـنْ يَـقْ ـُلُنـِ  قـْ

، کسمی کمه ممرا خواهمد کشم       و خبمر دارم  کشمته خمواهم شمد   ممن آن روزی را کمه در آن   خدا که 

وَ اِنّـِ   .شناسمم ممی  م شمد در آن دفن خواه کهای را و آن بُقعه  ادْفـَنُ فِیْـبـُقْعََ  الَِّ   اُ عْرِفُ الْ وَ اَ شناسم.  می

بیمتم و خویشماوندان و    من تمام آن کسمانی کمه از اهمل    و   وَ شِـیعَ ِ  اَعْرِفُ مَنْ يُـقَْ لُ مِنْ اَهْلِ بَـیِْ   وَ قَرابَ ـِ 

و اگر    وَ مَضْـجَعِ  ريِـكِ حُفْرَتـِ اهْ أُ وَ اِنْ اَرَدِْ  يا امُ ـشناسم. رسند، میشهادت میشیعیانم، در این نهض  به 

ا امُ ـاهْ قـَدْ يـدهم. جا نشان   همینرا از  شدنم دفنمحلّ  کشته شدن و توانم همین الآن محلّبخواهم می

ائِ  مُشَـرَّدِينَ وَ   وَ نِسـوَ رَهْطِـ حَرَمِـ  ىٰ ظلُْماا وَ عُدْواناا وَ قـَدْ شـاءَ اَنْ يـَر مَذْباُحاا  مَقُْ الاا  هُ عَََّ وَ جَلَّ اَنْ يَرانِ شاءَ الل ٰ 
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 مشممیّ  !ای مممادر 36  مُعِینـاا لْ يَجِـدُونَ ناصِــراا وَ لامَـذْباُحِینَ مَظْلــُامِینَ مَأْسُـاريِنَ مُقَیَّــدِينَ وَ هُـمْ يَسْـَ غِیثُانَ فــَ اَطْفـالِ  

ظالمانمه و سمتمگرانه ذبمح     کشته شدم و ق گرفته که مرا در حالی ببیند کهلّخدای عزّ و جلّ به این تع

و همسمران   اند. و مشیّ  خدا به این تعلّق گرفته که حقرَم من، خاندانشدم و سرم را بریده و جدا کرده

غاثه آنها اسمت  وو در بند ببیند.  اسیربح شده، ستمدیده، اطفال و کودکانم را هم ذرا پراکنده و اسیر، و م

 .کندیاری کمک و که به آنها  دنیابمینرا  ا هیچ کسامّ؛ کنندمی

گوید اممام  پس چطور آن آقا می اند.هنوز ایشان در مدینه اس ؛ این روشنی هم به این سخنان حضرت

ش را بمه همکم    یخمو  نمد، رفتو ممی  ندو اگمر خبمر داشمت    ندخبر نداشت انشدنش از کشته حسین

رسمد بمه اینکمه    ند؛ چمه  و لامحیّ  امام جماع  را هم نداشت ندشدو از عدال  عزل می ندبود انداخته

اینهما در   ؛اینهما را کمه مما اممروز ننوشمتیم      ! کننمد چگونه اینها را انکمار ممی   د!ند امام امّ  باشنبخواه

سمنّ  همم در    را اهمل  از آنهما  همای تماریخی شمیعه ثبم  شمده و بسمیاری      کتاب و ترین مقاتل قدیمی

 اند.هایشان نقل کرده کتاب

 مبنی بر اینکه اممام حسمین   دارمهم دیگر  چهار شاهدو نتها حدود سیآوردم؛ م سه شاهد جااینتا 

یمک   ؛نهضم  اسم    ،شوند و با عزم شهادت حرک  کردند و نهض  اباعبداللهدانستند شهید میمی

د نم د و بعد جایی گیر بیفتنرحضرت را گول نزدند که حضرت فریب بخوکوفیان انفعالی نیس .  حرک 

الب یک نهضم  و قیمام   قد. حضرت دانسته برای یک هدف بسیار عظیم الهی در نشوو ناخواسته کشته 

و فاسد حکوم   ،نقرآ ضدّاسمم و  دین، حکوم  ضدّ با حکوم  ضدّ یبزرگ انقمبی، به میدان مبارزه

طر  تمرور حضمرت را   دیدید نیس . خود و این به هیچ وجه به همک  انداختن  دنروموی میاستمگر 

جان سمالم بمه در    ، آنجابا تدارکی که دیدند امام حسین ؛ امّاه کرده بودنددر استانداری مدینه تهیّ
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هممان   ،بیمر ز بمن  ی راه مدینه تا مکّه بمود. عبمدالله  حضرت در فالاله ی دوم، طر  تروربردند. در مرحله

دید اوضاع خطرناک اس ، هممان شمب از    یوقت ،بیع  نکرد ومی که او هم با یزیدموجود کثیف و مقشؤ

شمب فمرار نکردنمد. ماندنمد و      . امّا امام حسینرساندمکّه  خودش را بهبیراهه از مدینه خارس شد و 

روشن شد، آشکارا از شاهراه الالی مدینه بمه مکّمه حرکم  کردنمد. ایمن حرکم         واکه ه لابح روز بعد

آمد و شمد   ،لذا در ماه رجب ی رجبیّه خیلی زیاد اس .اب عمرههشتم ماه رجب بود. ثوو حضرت بیس 

فراوانمی   جمعیّم   راه کمه ایمن شماه  از  از مدینه به مکّه برای عمره بسیار فراوان اس . امام حسمین 

آمدنمد و بما الامرار گفتنمد یما       . حتّی افراد خیرخمواه اممام حسمین   ندکردعبور  ،روندآیند و می می

بیننمد و از پما در   حکومم  امموی شمما را ممی     انو جاسوسم  های مأمورانچشم هاین جادّ در اباعبدالله!

خود را به مکّه برسانید. های کوهستانی از جادّهبزنید و  زبیر به بیراهه بن آورند. شما هم مانند عبدالله می

اممام   وقتمی  امیّه بود. یک گمروه تمرور تشمکیل داده بمود کمه      حالی که این طر ، طر  حکوم  بنی در

 ؛را بکشند حضرتد، آنجا نآیدرّه و بیراهه و بیابان میو  در کوهد و نشواز جادّه منحرف می سینح

را همم   تعدادیرا تاراس کردند و  ی امام حسینافلهقه دزد و غارتگر آمدند و دّبعد هم بگویند یک ع

کنمیم و اعممم   را محکوم می ه بدهد که ما کشتن امام حسینیّعمطّکشتند. بعد هم حکوم  یزید ا

ولین ایمن  د کمرد و مسمؤ  نم دنبال خواه ه رااین قضیّ لاورت جدّی به ما های امنیّتیکنیم که دستگاهمی

خمود   گمردن را از  ولیّ  کشمتن اممام حسمین   مسمؤ  ،جنای  را تعقیب خواهند کرد. یعنی حکوم 

ر کمه شموهر   جعفم  بن الله. حتّی عبداس  خمص کرده برداشته و خودش را هم از دس  امام حسین

کمه   از ایمن دسم    ییهما تأثیر حمرف  امّا تح  ،خواه اس ، خیرپسر جعفر طیّار اس  و زینب کبری

 د.نخواهد که از شاهراه الالی نرو، از حضرت میالالی بکشند ی جادّهرا در  ممکن اس  امام حسین

 لا وَ   نمد حضرت فرمودتبه. و ع ولیدبن و زدند  همان مأموران نفوذی یزیدها را چه کسانی میاین حرف
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 چمه هرتما   ؛ی الالی را ترک نخواهم کمرد هبه خدا سوگند جادّ 37:هُ ما هُاَ قاض  يقَضَِ  الل ٰ  هُ حَ   ٰ هِ لا افُارقُِ الل ٰ 

راه را هم خنثمی کردنمد.    طر  ترور در بین گونه امام حسینخداوند مقدّر کرده، جاری شود. و این

بماده  عُ اش جریمان سمعدبن  . نمونمه سابقه داشم  خلفا  حکوم  هگونه در دستگاچون طر  ترورهای این

 ، اهمل مدینمه  خمدا  از رحلم  رسمول  ی خَمزرقس بمود کمه بعمد     عباده رئمیس قبیلمه   . سعدبناس 

بما   قیفه آورد وید و دس  ابوبکر را گرف  و به سر رسکه بعد خبر به عم ؛را خلیفه کنند اوخواستند  می

نهما  ایو  تا آخر عمرش با ابوبکر بیعم  نکمرد  د، ابوبکر را خلیفه کردند. سعد آن بازیگری که راه انداختن

راه زدند و او را کشتند و آن  ، بینعُباده بندر یکی از سفرهای سعد دیدند سعد یک عنصر مزاحم اس ؛

هما رفتنمد و   کسانی هم که مأمور قتل بودنمد فمرار کردنمد. بعمد همم حکومم  شمایع کمرد کمه جنمّی          

الجمنّ   عبماده را قتیمل   سمعدبن  ،ها مراجعه کنیمد های سنّیبه کتاب الان همرا کشتند. لذا  بادهعُ سعدبن

توانسمتند  ممی  هم در مورد امام حسین 38ها او را کشتند.گویند او کسی اس  که جنّگویند. می می

 افمرادی آمد و را کشتند. گاهی اوقات، دستگاه خمف  می حسینها امام جنّ ؛ بگویندبگویند این را

 بُمرد و دزدیمد و ممی  آمد و آنها را میهای مخفی خودش شبانه میبا مأمور رُبود،را که مزاحم بودند، می

معروفند؛ یعنی کسانی که جنّ آنها را رُبموده و از بمین بمرده     الجنّکرد. اینها به لالیبسر به نیس  می

لمذا اینهما کماممً    حکوم  ترور بمود. و  خمف ،بگویم دستگاه  خواهمدارد؛ یعنی میاینها واقعیّ  اس . 

بمه   لابر کردند تا ایّام، ندراه برنامه داشتند. و بعد هم که حضرت به مکّه رفت بین برای امام حسین

                                            

 ،الحساین  انمارم  موسوعةو  332، ص 44؛ مجلسی، بحرراننوار، ج 31، ص 2؛ مفید، ارشرد، ج 52ف، ص الطّ . ابومخنف، وقعة32

َ بَـیْـرِ لَـیْلْ يَـلْحَقَـكَ الطَّلـَبُ فَقـالَ  :339، ص 1ج  عَـلَ ابـْنُ ال بْـتَ عَـنِ الطَّريِـِ  لَمـا فَـ يقَضِـَ   هِ لا افُارقِـُهُ حَ  ـ ٰ : لا وَ اللٰ ـفَقالَ لَهُ اَهْلُ بَـیِْ هِ: لَاْ تَـنَكَّ

: 21، ص 1کاوفی، فتاوح، ج    اعاثم  و ابن 340، ص 1ج  ،الحسین انمرم موسوعة؛ 224، ص 1خوارزمی، مقتل، ج  . هُ ما هُـاَ قـاض  الل ٰ 

َ بَـیْ جادَّةِ لَما فَـعَلَ اِبْ رَ الْ نا غَی ـْوَ سَلَكْ   الطَّريِ ِ   نا عَنِ عَدَلْ  هِ  لَاْ نَ رَسُالِ الل ٰ : ياَ ابْ  نُ عَقِیل  لِمُ بْ نُ عَمِّهِ مُسْ فَقالَ لَهُ اِبْ    رِ... .نُ ال
، ص 1شهرآشو،، منرقا ، ج   ابن ؛109، ص 3المستقیم، ج  نبرطی، صراط عرملی؛ 111، ص 10البلاغه، ج  نهج الحدید، شرح ابی ابن .35

  . 494، ص 30و مجلسی، بحرراننوار، ج  351، ص 2؛ طبرسی، احتجرج، ج 220



 

 

 

 

27 

روزی اس  کمه اگمر کسمی در آن     ،حجّهال روز هشتم ماه ذی ،التّرویه د. یومترین روزهای مکّه رسیشلوغ

انجام دهد. لذا تمام کسانی کمه   تواند ح ّنمیجا نیاورد، دیگر  بهی تمتّعش را روز به مکّه نرسد و عمره

 ،ترین روز مکّهند. پس پرازدحاما هحجّه به مکّه رسیدال حتماً روز هشتم ماه ذی ،دارند قصد ح ّآن سال 

در ، همراه حمدود سیصمد نفمر تروریسم  فرسمتاد      سعید را به عقمرِوبنِ ،حجّه اس . یزیدال روز هشتم ذی

در بمین ازدحمام    داشمتند  و قصمد  های ایحرامشان بمود ی با زهر زیر جامهدادههای آبحالی که شمشیر

 شود فهمید قاتمل چمه  چگونه می عظیم، ه وجمعیّ  حضرت را بکشند. و فکر کنید در آن جمعیّ  انبو

 و فمرو رفتمه   و به بدن امام حسین ی احرام بیرون آمده  خنجری از زیر یک جامهاس  کسی بوده

بمرای سمومین   نهما را  آبا بیرون آمدن از مکّه طر  ترور  تمام. لذا امام حسین بعد هم مخفی شده و

 کنند.خنثی میبار 

کنند. و وقتی هم کمه  درس  در همین روزها، روز ترویه، مکّه را ترک می الحسین اباعبداللهحضرت 

، کنیمد  که چرا ایمن موقمع مکّمه را تمرک ممی     گیرند یقرار م مورد سؤالیا دیگران  زبیر بن توسّط عبدالله

همای احمرام   ای زیمر جاممه  و شمشمیرهای آختمه   طر  ترور من ریخته شدهکه  کنندتأکید میحضرت 

کننمد  بشکند. روایتی از قول پدر بزرگوارشان نقل می ی خداخانه  خواهم حرممخفی اس  و من نمی

فرماینمد ممن   شمود و بعمد حضمرت ممی    سمته ممی    کعبمه شک کشند و حرمم قوچی را در کعبه میکه 

  گف  فاقنزد حضرت آمد و با ن ،زبیر بن لله. عبداخواهم کردخواهم او باشم و در نتیجه مکّه را ترک  نمی

دهمم   من همم قمول ممی    ،جا طرفدارانی داریدهمینخره شما جا بمانید. بالاو همین از مکّه بیرون نروید

به ظاهر بمه ممن    وبیرون رف  حضرت فرمودند  ا وقتی یرد.شکل گع  کنم و حکومتی خودم با شما بی

باشمد.   ا ترک کنم که میدان برای او بماز خواس  که من مکّه رولی ته دلش از خدا می ؛گف  بمانیدمی

ثنَِ بـِاِنَّ اَ فرمودنمد   زبیر  بن آنجا به عبداللهحال  ایّ علی  نْ ب  اَ فَمـا اُحِـ ،مَُ ْـاحُرْ َ حَل  تُسْـ شـاا بـِهِ کَبْ    َ نَّ بِمَکَّـ  اَ   حَـدَّ

نِ اَحَـب  رَيْ شِـب ـْْـا بِ خارجِـاا مِنْ   ـَلُ ق ـْاُ  یْـا وَ لـَئِنْ  ـَلُ فِ ق ـْاُ  نْ ر  اَحَـب  اِلـَ َّ اَ ْـا بِشِـبْ خارجِـاا مِنْ   ـَلُ ق ـْاُ  وَ لـَئِنْ  شُ کَبْ ََ الْ لِ انُ ذٰ کُ اَ 
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ـا   ذِهِ هٰـ  مِـنْ   جُحْرِ هَامَّـ     فِ تُ لَا کُنْ  مُ اللهِ يْ اَ  وَ  ،ر  بْ ْا بِشِ َ لُ خارجِاا مِنْ ق ـْاُ  نْ اَ  مِنْ لَ َّ اِ  َْ ُِّ الْ   اا بـِضُـيَـقْ    حَ  ـ ٰ رجُِانِ َ خْ يَسْـ  ا

ُْمْ  ـادُ فِـ  السَّـبْ  ـَدَِ  الْ عْ کَما اَ   َ دُنَّ عَلَ َّ هِ لیَـَعْ الل ٰ  وَ  ،حاجَ ـَ ُْ پدرم بر من حدیث کرد که در مکّه قوچی را  39:تِ یـَ

جب بیرون مکّمه  که آن قوچ باشم. اگر یک ومن دوس  ندارم  شکند؛ رم  مکّه با او میکشند که حمی

جمب بیمرون مکّمه    اگمر دو و  و اس  از اینکه داخل مکّه کشته شوم؛تر داشتنی کشته شوم، برایم دوس 

)یعنی کاممً تأکید بمر اینکمه    جبی مکّه کشته شوم.که در یک وتر اس  از اینکشته شوم برایم محبوب

ی حیوانی مخفی شوم، آنها مرا از آن اگر در لانه ،و سوگند به خدا در مکّه بکشند.( خواهند مرااینها می

شود در مکّمه بممانم و کشمته    )یعنی نمی .ی خود را عملی خواهند کردبیرون خواهند کشید و خواسته

شنبه  که کار کردن در روز)، یهودیان در مورد روز شنبه تجاوز کردند ور کهطبه خدا اینها همان .(نشوم

تجاوز خواهنمد  هم در مورد من  اشاره کرده اس ،(قرآن هم  و کردندماهیگیری  لیبرایشان حرام بود و

 کرد و مرا در مکّه خواهند کش .

َ بَـیْرِ  ياَ ابْنَ  بعد حضرت فرمودند  ای پسر  40:الْكَعْبَ ِ بِفِناءِ   ادُْفَنَ   اَنْ   مِنْ   اِلَ َّ   اَحَب    الْفُرا ِ   بِشاطِئِ   نَ ادُْفَ   لَاَنْ   ال

تر اس  از اینکه  داشتنی  دوس برایم ،دفن شوم (سرزمین کربم ین)یعرات ءالف زبیر اگر من در شاطیی

کشته  گویند که محلّ جا مینهمیخیلی جالب اس  که حضرت از )ی کعبه دفن کنند. مرا در آستانه

اُ مِنْ  ذا يَـقُالُ لِ  کُنْ نَّ هٰ اِ زبیر بیرون رف  حضرت فرمودند   وقتی ابن( شدن من کجاس . حَماُِ  حَما

حَب  ُِّ اَ طَّ البِ  َ لَ ق ـْاُ  نْ وَ لَاَ  ،نَهُ شِبرٌ   وَ بَـی ـْنِ َ لَ وَ بَـیْ ق ـْاُ  نْ اَ  نْ مِ لَ َّ اَحَب  اِ  حَرَُِ باعٌ نَ الْ بَـیْ  نِ  وَ وَ بَـیْ  َ لَ ق ـْاُ  نْ وَ لَاَ  ،حَرَُِ الْ 

در شو و در مکّه بمان، های حرم مانند یکی از کبوترگوید  زبیر به من می ابن 41:حَرَُِ َ لَ باِلْ ق ـْاُ  نْ اَ  مِنْ  لَ َّ اِ 
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ی اینکه در فالاله ازتر اس  محبوب یک ذراع بیرون حرم کشته شوم برایم یاگر من به اندازهحالی که 

)باز اشاره به سرزمین کربمس ،( به شهادت برسم،  فّدر سرزمین طَاگر  یک وجبی مکّه کشته شوم. و

 تر از این اس  که در حرم به شهادت برسم.داشتنی برای من دوس 

نْ سَ شَـ ْ ذا لـَیْ هٰ  نَّ اِ فرمودند   امام حسینبعد  مَ اَنَّ عَلِـ وَ قـَدْ  حِجـازِ رَُ  مِـنَ الْ اَخْـ نْ اَ  هِ مِـنْ لیَْـیا اَحَـبَّ اِ ءٌ مِـنَ الـد 

تمر از  داشمتنی  دنیا دوس  ینا چیز زبیر هیچ برای ابن 42 لـُاا لـَهُ يَخْ     ٰ تُ حَ   خَرَجْ نِّ فـَاُدَّ اَ  ،بِ  انهَُ دِلُ اسَ لا يَـعْ الن  

از  کسمی  داند که هیچاز سرزمین حجاز هم بیرون بروم. چون می ن نیس  که من از مکّه بیرون بروم،ای

عنوان خلیفه بیع  نخواهد کرد  کسی با او بهو در نتیجه تا من هستم  داندسطح من نمی مردم او را هم

مم  او خمالی   تا زمینه برای او و بمرای حکو  بیرون رومچه زودتر از مکّه دارد که من هردوس  میلذا و

 زبیمر  بمن  مماجرای عبمدالله  منصرف شو. به از رفتن از مکّه  گویدبه من می ولی به ظاهر و منافقانه شود؛

ولمی   ؛کند نرویمد به حضرت پیشنهاد میو  آمدهاینجا منافقانه  م که چه آدم خبیثی اس  واهاشاره کرد

 شوند.انه از مکّه خارس میحضرت مصرّ

 ای پایمه حمرف بمی   ،را به عمره تبمدیل کردنمد   گویند حضرت عزم نیّ  ح ّمیبرخی هم که  مطلباین 

جا آوردنمد و بمدون    ی مفرده بهعمرهیک  ؛ بلکهنکرده بودند از روز اوّل قصد ح ّ اس . امام حسین

الحجّه هم از مکّه خارس شدند بدون اینکمه همیچ مشمکلی     در مکّه ماندند و در روز هشتم ذی قصد ح ّ

ع تمتّ ی تمتّع نکرده بودند که بعد از آن بخواهند ح ّعمره نکرده بودند؛ داشته باشند. حضرت عزم ح ّ

در شمهر مکّمه    به جما آوردنمد و   نهای اوّل ماه شعبافرده را در همان روزی مورند. حضرت عمرهجا آ به

. تغییمر  م شعبان به مکّه رسمیدند سم  مکّه حرک  کردند و در سو وهشتم رجب به بیس چون ماندند. 

هما را  را به نیّ  عمره تبدیل کنند. عوام ایمن حمرف   نیّ  ح ّبخواهند نبود که در کار  عزم و تغییر نیّ 
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آیند تا در واقع از سومین طر  میحال حضرت از مکّه بیرون  ایّ علیگویند که حرف درستی نیس . می

را بریزد که همم از   خواهد طوری خون امام حسینترور حکوم  یزید هم رها شوند. چون یزید می

به گردن حکوم  او نیفتد. حضرت را در  حضرتولیّ  خون شود و هم مسؤرها  دس  امام حسین

بعد هم حکوم  یمک بیانیّمه بدهمد و     ن فرار کنند و ناشناخته بمانند.بکشند و قاتم همان شلوغی ح ّ

که اینها  دارندهای اطّمعاتی و امنیّتی ما مأموری  بگوید دستگاه و را محکوم کند قتل امام حسین

هم از گردن حکوم   ولیّ  قتل امام حسینگونه مسؤبه اشدّ مجازات برسانیم و این تا ندرا پیدا کن

 برداشته شود.  

کنمد. همم علمم اممام     را نفمی ممی  هما   و شبهه هابحثد حوادث کاممً آن نکردیم که رواین را عرض می

های کوفیان و امثمال  خاطر نامه کند و هم اینکه حضرت بهرا به شهادتشان کاممً روشن می حسین

در حمالی کمه اممام     ؛رسمد ممی  های کوفیان در مکّه به امام حسمین چون نامه ؛اینها حرک  نکردند

طور که نقل کردیم، از دو سال قبمل از ممرگ معاویمه حرکتشمان را شمروع کردنمد و       همان حسین

 مثمل مقنمی بما یزیمدی      لـَهُ لِـ  لا يبُـايِعُ مِث ـْمِثْ   فرمودنمد اهدافشان را تبیین نمودند و در خمود مدینمه رسمماً    

ن بمرای  که م فرمایند می کاممًحضرت  .قطعاً بیع  نخواهد کرد ،نی داردسق علش که فخوار آدمکشراب

 کنم.حرک  میچه 

تمش کرد تما حضمرت را    بعد از مطّلع شدن از قصد امام حسینیکی دیگر از کسانی که در مدینه 

ه هم آمد و با الامرار از  ه اس . محمّد حنفیّنام محمّد حنفیّ به منصرف کند، برادر دیگر امام حسین

را در ایمن   آن رو  حماسمی اممام حسمین    حمال  حضرت خواس  که از سفر مکّه منصمرف شموید.  

يَِـدَ بـْنَ   تُ ايَـعْـا بمـمَلْجَـأٌ وَ لا مَـأْواى لَ   يَكُـنْ   لـَاْ لـَمْ   خِ اَ يا   فرمودند ببینید؛ بیاناتشان اَكَ   خِـاَ يـا  ، اوِيـَ َ مُع  يَ   هُ اللٰ ـ  جَـ

یَّأْ ُ   كَّ َ مَ  ىٰ لاِ   عَلَى الْخُرُو ِ   ازٌُِ ناَ عاَ وَ   باِلصَّاابِ   شَرْ َ اَ وَ   خَیْراا فـَقَدْ نَصَحْتَ  َْ   خِ اَ وَ بَـنُا   خْاَتِ اِ ناَ وَ اَ   لِكَ لِذٰ   وَ قَدْ تَـ

ُْمْ  یمْرِ اَ   مْرُهُمْ اَ وَ   وَ شِیعَ ِ    عَنِّـ  تُخْفِـلا عَیْنـاا   لـِ  فـََ كُانَ   باِلْمَدِينَ ِ   تقُِیمَ   نْ اَ   عَلَیْكَ  فَلْ  خِ اَ يا   نْتَ اَ م ا اَ وَ   رأَْيِ   وَ رأَْيُـ
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منمی بمرای ممنِ    ی ادنیا هیچ پناهگاه و نقطه ی همهبه خدا سوگند اگر در  من! برادر 43: مُـارهِِمْ اُ   شَیْئاا مِـنْ 

 ایمن سمفر  گمویی  کمنم. )تمو بمه ممن ممی     معاویه بیع  نمیحسین وجود نداشته باشد باز هم با یزیدبن

زای خیر دهد. در مورد من خیرخمواهی  ه تو ج! خدا ب( ای برادرند!و چنان مردم چنینو خطرناک اس  

تو را به  کنند،خیان  می اینکه کوفیان وفا ندارند،) ؛درس  اس کردی و به چیزی هم اشاره کردی که 

خمواهم از  م و میا هرا گرفت تصمیم خودمن  ولی های  درس  اس .(ی این حرفهمه دهند،کشتن می

طمور بمرادرانم و    و هممین  م؛ا هکمار آمماده کمرد   بمرای ایمن  سم  مکّه حرک  کمنم و خمودم را    به مدینه

 لاد تابع منند.  و لاد دررأی آنها رأی من اس و من اس  امر آنها امر م؛هایم و شیعیان برادرزاده

معاتی و قیم باشی و عامل اطّمدینه م ندارد که همچنان درمانعی  و،فرمایند و امّا تامام به او میسپس 

 ام مدینه از من مخفی نماند؛ اخبمار را بمه ممن برسمانی.    در مدینه باشی تا هیچ خبری از حکّ چشم من

ی هسم . بنما بمه    های متعدّد. در مورد او نقلاس خواه امام خیر و ه برادر امام حسینمحمّد حنفیّ

نداشم ؛  ه فل  بود و امکان جنگیدن های محمّد حنفیّاند که دس ها گفته، بعضیبرخی شواهد تاریخی

  نیامد. لذا همراه امام حسین

خواهند حرک  کننمد.   اند که می حضرت در مدینهو  کوفه نیامدهای از اینجا هم هنوز نامه هر لاورت  هب

وجمه لامحیح     حرک  کنند، بمه همیچ   های کوفیان سبب شد امام حسینگویند نامهکسانی که می

 و واقعیّ  ندارد.  نیس  

ای را خطاب به نامهخواهند از مدینه حرک  کنند، ولایّ میحضرت  هشتم رجب کهو روز بیس 

برای چه  دهد که امام حسیننشان می کاممً سپارند کهنویسند و به دس  او میمحمّد حنفیّه می

خوانم. های کوفیان. عین عبارت را مینه بحث فشار بیع  اس  و نه بحث نامه امری به مکّه رفتند؛

                                            

کوفی،  اعثم و ابن 222؛ خوارزمی، مقتل، ص 311، ص 1ج  ،الحسین انمرم موسوعة ؛329، صص 44جلسی، بحرراننوار، ج م .43

  . بر اندکی تفروت در عبررات هر منبع.  21، ص 1فتوح، ج 
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ها ولی لازم اس  این مطالب بارها و بارها خوانده شود. چون گاهی اوقات که این بحث اید؛البتّه شنیده

ای که حضرت نامهکند. ولایّ های غلط میدان پیدا میطور تحلیلشود؛ آنها کمرنگ میدر ذهن

 مُحَمَّدِ   خِیهِ اَ  ىٰ لاِ   بیِطالِب  اَ   بْنِ    ِّ عَلِ   بْنُ   سَیْنُ حُ لْ ا  بِهِ  ىٰ وْصاَ ذا ما هٰ  ، الرَّحِیمِ   الرَّحْمٰنِ   هِ الل ٰ   بِسْمِ نویسند این اس    می

دُ   الَْحُسَیْنَ   نَّ اَ   الْحَنَفِیَّ ِ   ابْنِ  َْ   مِنْ   اءَ باِلْحَ ِّ ج  وَ رَسُالهُُ   داا عَبْدُهُ مُحَمَّ   نَّ اَ وَ   لَهُ   لا شَريِكَ   وَحْدَهُ   هُ لاَّ الل ٰ اِ   هَ  ـٰلاِ لا   نْ اَ يَشْ

اعَ َ   ارَ حَ ٌّ وَ الن    حَ ٌّ   لْجَنَّ َ ا  نَّ اَ وَ  هِ دِ عِنْ  ا وَ   لٰا ريَْبَ   دتیَِ ٌ   وَ السٰ  ْٰ عَثُ   اللٰ هَ   نَّ اَ فِی شِراا اَ   خْرُ ْ اَ   لَمْ   نِّ اَ وَ  ،الْقُبُارِ   فِ   مَنْ   يَـبـْ

  عَنِ  ىٰ نْْاَ وَ   دمُرَ باِلْمَعْرُوفِ   نْ اَ ريِدُ اُ  یجَدِّ   مَّ ِ اُ   فِ   صْلْحِ لْاِ ا  لِطلََبِ   نَّما خَرَجْتُ اِ وَ لا بَطِراا وَ لا مُفْسِداا وَ لا ظالِماا وَ 

ذا هٰ    َّ رَدَّ عَلَ   وَ مَنْ   باِلْحَ ِّ  ىٰ وْلاَ   هُ فَالل ٰ   الْحَ ِّ   بِقَبُالِ   قَبِلَنِ   فَمَنْ  ، الِب  طبیِاَ   بْنِ    ِّ عَلِ   بِ اَ وَ  یجَدِّ   سِیرَ بِسِیرَةِ اَ الْمُنْكَرِ وَ 

رُ الْحالِمِینَ   الْقَاُِْ   وَ بَـیْنَ   بَـیْنِ   هُ الل ٰ    َ يَـقْضِ  ىٰ صْبِرُ حَ   اَ    هِ باِلل ٰ  لا  اِ   وَ ما تَـاْفِیقِ   خِ اَ  اي  لیَْكَ اِ   وَصِیَّ ِ   ذِهِ وَ هٰ   وَ هُاَ خَیـْ

کند. ه میحنفیّ حمّدبنبرادرش معلی به  بن تی اس  که حسیناین ولایّ 44  نیِبُ اُ   لیَْهِ اِ وَ   تَـالََّلْتُ   عَلَیْهِ 

که دستگاه تبلیغاتی  بریم به خداپناه می)  .دهد که خدایی جز خدای واحد نیس حسین شهادت می

دهم که باید بگویند که من هم شهادت می ا را به کجا رسانده که امام حسینمخوف اموی، فض

را در محراب مسجد کوفه   امیرالمؤمنینبینید،  خدایی وجود دارد و خدا یکی اس . اینکه می

خواند که حالا در محراب مگر علی هم نماز می گویند  مردم میو رسد  کشند و خبر به شام می می

به جایی وی کار را  ! و برایشان جای تعجّب اس ، این دستگاه تبلیغاتی مخوف اممسجد کشته شود

 کسی دین نیستم،بی رد شورشی نیستم،فکه بگویند من یک برای این رسانده که امام حسین

 شهادت دهد.(باید اینها را  مب نیستم،ضدّ انقکند، که بخواهد علیه حکوم  اسممی کودتا نیستم 

                                            

و  223؛ خاوارزمی، مقتال، ص   312، ص 1ج  ،الحساین  انمارم  موساوعة  ؛330 -329، صاص  44جلسی، بحارراننوار، ج  . م44

  . بر اندکی تفروت در عبررات هر منبع.  21، ص 1کوفی، فتوح، ج  اعثم ابن
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بد خدا و رسول خداس  و از جانب خمدا بمه حمق آممده     دهد که پیغمبر اسمم، عو حسین شهادت می

س  و قیام  خواهد آممد و تردیمدی   وزا حق اد ،دهد که بهش  حق اس اس . و حسین شهادت می

روزی اند و در قبرها هستند، ردهی کسانی را که مدهد که خدا همهنیس . و حسین شهادت می آندر 

، به پا خواستن، نهضمتی  قیام ینیع)خروس  ،انگیزاند. و منِ حسین نه از سر خودخواهی قیام کردمبرمی

ی خروس و یک از اینها انگیزههیچ هستم و نه ستمگر؛ مفسدنه  نی،گذراو نه از سر خوش (کردن پا را بر

اینجا الامً لامحب   )من منحصراً برای ایجاد الام  در امّ  جدّم قیام کردم.  نهض  منِ حسین نیس .

یا اینکه کوفیمان بمرای ممن     ور برای حکوم  یزید بیع  بگیرندخواهند از من به ز از این نیس  که می

ایمن تصممیم را    و من اراده کمردم  .(ها نیس الامً این حرف حکوم  خواستند؛نوشتند و مرا برای نامه 

 منینامیرالممؤ و پدرم  کنم و به روش جدّم رسول خداکه امر به معروف و نهی از منکر  دارم

ولی اس . امّا هر کمس ممرا در ایمن    حرک  کنم. هر کس مرا به قبول حق پذیرف ، خدا به قبول حق اَ

ورزم تا خدا بین ممن و  دهم و شکیبایی میکنم و پایمردی به خرس میرد، لابر میحرک  انکار و رد ک

ایمن ولامیّ  ممن نمزد توسم  و       ای بمرادرم این قوم داوری کند و خدا بهترین حاکمان و داوران اس . 

 آورم.  میکنم و به سوی او روموفقیّ  من جز از جانب خدا نیس ؛ بر او توکّل می

حرک  از مدینمه   ینِآغاز روز از همان امام حسین معلوم اس  که هدف نهض بنابراین اینجا خوب 

 ؛با ظلم اسم   مبارزه نهض ی ؛نهض ، نهض  امر به معروف و نهی از منکر اس  اس ؛ کاممً تبیین شده

 نهض  الام  در امّ  اسممی اس .  

بمه مکّمه    شمعبان سموم   حمدوداً رجمب حرکم  کردنمد و     ماه هشتمو در بیس  امام حسین بنابراین

حمدود پمن  روز طمول کشمید. در بقمدو ورود بمه مکمّه،         ی الاملی همان جادّهاز  سفرچون این  رسیدند؛

که او هم جزء کسانی بود کمه بما یزیمد بیعم  نکمرد.       م آمدی دوعمر پسر همان عمر، خلیفه بن عبدالله

 وبکر و عمر و عثمان بیع  کرد؛ا ابب های عجیب و غریب اس . اوماجراعمر هم از آن  بن عبدالله ماجرای
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 تما آخمرین روز عُممرِ    بیع  نکرد؛ ، با حضرت امیرندبه خمف  رسید ابیطالببنولی وقتی علیّ

به شهادت رسمیدند و بعمد از چنمد     المومنینهم با ایشان بیع  نکرد. وقتی امیر امیرالمؤمنین

. بعمد از ممرگ معاویمه،    معاویمه بیعم  کمرد   عمر با  بن انس  حکوم  را قبضه کند، عبداللهماه معاویه تو

بیع  کرده بود،  پدرچرا که با  بود؛ عمر با یزید بیع  نکرد. این در لاورت ظاهر خیلی عجیب بن عبدالله

  او از بیع  نکمردن  . هدف و مأموریّای داش   و نقشهمأموریّ در واقعد. بیع  نکر ،امّا با پسرش یزید

 الان منتهما  ؛بگوید من هم بیع  نکردم ض  و قیامش منصرف کند؛را از نه این بود که امام حسین

؛ بیعم  همم   درگیر نشویم ؛حالا بیاییم با حکوم  بسازیم کنیم؛این کار را  رفتار کنیم و طوراین بیایید

را بمه   اممام حسمین   نشمان دهمد و   ی امام حسینجبههکنیم ایرادی ندارد. یعنی خودش را هم

 ولی بعد از اینکه از اممام حسمین   ای داش ؛کند. چنین نقشهراضی  پذیرش رسمیّ  حکوم  یزید

نوش  و از حکوم  او اعمم حمای  جواب منفی گرف ، به مدینه برگش  و در مدینه یک نامه به یزید 

جمایعی را کمه در   ی اسرا به مدینه برگشتند و خبر ف، وقتی عاشوراد. جالب این اس  که بعد از واقعهکر

  ممردم مدینمه علیمه حکومم  یزیمد برآشمفتند. در ایمن موقعیمّ         ،افتاده بود نقمل کردنمد   فاقکربم اتّ

کند و آنهما را  سخنرانی میبرایشان کند و را جمع می شهای خودایقبیله ها و همعمر فامیل بن عبدالله

ضب خمدا  غ و شکنی با خلیفه چقدر گناه داردکه پیماناین کند؛میشدّت از برآشفتن علیه یزید نهی  به

بیفتیمد و  و شماها که با یزید بیع  کردید، نکند به فکر شکسمتن پیمانتمان بما یزیمد      آوردرا پیش می

 ،شمود ل ممی ک والام رقامّا بعمدها کمه یزیمد بمه دق     45کربم بشکنید! یواقعهخاطر  بخواهید پیمانتان را به

 ؛بمود  با امیرالمؤمنینگف  حق  های آغاز حکومتش بالای منبر رف  ویزید، در همان روزمعاویةبن

را  یزیمد خدا پمدرم   ؛بود حق با امام حسین .خدا جدّم معاویه را لعن  کند که حقّ او را غصب کرد

دهمم و  جما اسمتعفا ممی   را به شهادت رساند. بعد هم گف  که من همین لعن  کند که امام حسین

                                            

  . 104، ص 4الصّدق، ج  ؛ مظفّرنجفی، دنئل319انخبرر، ص  صحرح عیون بطریق، عمدۀ ابن. 41
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 بسمیار قموی  و بمه احتممال    ا مُردماجر این ی کمی ازامّا او در فالاله 46اس . الحسین بن حق با علیّ

سم   ینجام دادند و او را کشمتند. جالمب ا  ای که به حکوم  زد، به او سخاطر این ضربه امیّه بهخود بنی

یوسمف را بمه مدینمه     بمن  ، عبمدالملک، حجّماس  رسمد مم  ممی  وک مروان بمه حک عبدالمل کهبعد از اینکه 

بیع  نکرد،  عمری که با امیرالمؤمنین بن عبداللهآموز اس ! این  فرستد. حال ببینید چقدر عبرت می

چمه   گویمد آقما ایمن   گوید من آمدم با شما بیع  کنم. او ممی آید و مییوسف می بن کاا حجّاس بهشبانه 

شمنیدم   من از پیغمبر خدا گوید  نه!عبدالله می آمدی!لابح میگذاشتی خوب می  وضعش اس 

َُ اِ  فْ رِ عْ ي ـَ مْ لَ  وَ  ما َ  نْ مَ   فرمودکه می هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسمد     ا یَّـلِ جاهِ   ا  َ یْ مَ  ما َ  هِ مانِ زَ  ما

فردای قیام  چگونمه جمواب    ؛بمیرم ترسم شباهلیّ  مرده اس . من میو با او بیع  نکند، به مرگ ج

دراز کشیده طور که یوسف همان بن حجّاس ام تا با شما بیع  کنم.من آمده !خدا و پیغمبر خدا را بدهم 

پمای ممرا    ؛گوید فعمً حال ندارم دسمتم را بمدهم ببوسمی   دهد و میمی حاف بیرونبود پایش را از زیر ل

کسمی کمه بمه     ببینیمد  47!کنمد بیعم  ممی  او بوسمد و بما   یوسف را ممی  نب پای حجّاس او هم کفی ببوس!

 گیرد! رساند، چه ذلّتی گریبان او را می یاری نمی سپارد و به امام حسین سر نمی امیرالمؤمنین

                                            

، ص 9، ج حساین  امرم شهری، دانشنرمه ؛ ری115، ص 44؛ مجلسی، بحرراننوار، ج 249ص  5، ج الحسین انمرم موسوعة. 44

المحرقه، صص  حجر، صواعق نقل از ابن به 232الدّارین،ص  حرئری، ذخیرۀ و حسینی 1244ص ، 1ج  ،الكبرى الحیوان حیرۀنقل از   به 110

220-224. 

؛ 113 العرمّااه، ص اغاالاط ماان ؛ کراجكاای، التّعجّاا 241تاارره، ص المخ عبااررات هاار منبااع: مفیااد، فصااولدر . باار اناادکی تفااروت 42

َ بَـیْ حَج اُ  مَكََّ  وَ صَلَبَ اِبْ لَم ا دَخَلَ الْ  :21، ص 4البحرر، ج  قمّی، سفینة و محدّث 122کبیر، مسترشد، ص  آملی طبری نُ هِ بـْدُ اللٰ ـعَبْ   رِ راحَ نُ ال

َُ زَمانهِِ ماَ  مَیْ  رِفْ يَـعْ  ماَ  وَ لَمْ  هِ: مَنْ مَلِكِ، قالَ رَسُالُ الل ٰ دِ الْ لِابُايِعُكَ لِعَبْ هِ وَ قالَ: مُدَّ يَدَكَ عُمَرَ اِلَیْ  ـاُ  رجِْ رََ  الْ َ  ا جاهِلِیَّ ا، فـَاَخْ اِما لـَهُ وَ قـالَ: حَج 
ْْ نُ عُمَرَ: اَ تَسْ غُالٌَ ، فَقالَ اِبْ مَشْ   يَدِی  فاَِنَّ   لِ رجِْ  خُذْ   مـاَ  وَ لـَمْ  َُ مَنْ یـَاْ تَ مَعَ عَلِ   وَ تَـقُالُ الْ مََ  بنَِ  عَدِی   ما بايَـعْ حَج اُ : يا اَحْ قالَ الْ ءُ مِنِّ ؟  َِى ـَ
َُ زَمانهِِ ماَ  مَیْ  رِفْ يَـعْ  ُُ زَمانِكَ؟  وَ الل ٰ اِما ْـا كَ الشَّجَرَةِ الَِّ   صُلِبَ عَلَیْ تَ مَخافََ  تلِْ ئْ جِ  لِ النَّبِ ِّ بَلْ تَ اِلَ َّ لِقَاْ هِ ما جِئْ َ  ا جاهِلِیَّ ا؟  اَوَ ما لانَ عَلِ ٌّ اِما
َ بَـیْ اِبْ    رِ.نُ ال



 

 

 

 

36 

خواهمد حضمرت را از مبمارزه    و می به مکّه آمده عمر در بقدو ورود امام حسین بن عبداللهحال  ایّ علی

نْیا   هَـاانِ   مِـنْ   نَّ اَ   مـا عَلِمْـتَ  اَ   نِ بـا عَبْـدِ الـرَّحْمٰ اَ يـا فرماینمد   میحکوم  منصرف کند. حضرت  دستگاه علیه الـد 

مـا   لـاناُا يَـقْ ـُلـُانَ    سْـرائیِلَ اِ   بنَـِ  نَّ اَ   مـا تَـعْلـَمُ  اَ   سْـرائیِلَ اِ   بغَايـا بنَـِ  مِـنْ      بغَِـ ىٰ لـاِ   یَ هْـدِ اُ زلََريِ ـا   يَحْیَى بْنِ   رأَْسَ   نَّ اَ   هِ عَلَى الل ٰ 

مْ سْـا اَ   فِـ  يَجْلِسُـانَ   نبَِی ـاا ثـُمَّ   عِینَ سَـبْ   الشَّـمْسِ  طلُُاعِ  ىٰ لاِ الْفَجْرِ   طلُُاعِ   بَـیْنَ  ِْ يَصْـنـَعُاا شَـیْئاا   لـَمْ   لَـأَنْ    وَ يَشْـ ـَرُونَ   يبَِیعُـانَ   اقِ

مْ   هُ الل ٰ   يُـعَجِّلِ   فـَلَمْ  ِْ ُْمْ اَ   بَلْ   عَلَیْ لَ َْ َ  ذِ اَ   لِكَ بَـعْدَ ذٰ   خَذَهُمْ اَ  وَ   مْ يَِ   وَ لا تـَدَعَنَّ   نِ بـا عَبْـدِ الـرَّحْمٰ اَ يـا   هَ اللٰ ـ  اتّـَ ِ   اُ  انِْ ق یخْذَ عَ

پستی دنیا ایمن اسم     بارز هایدانی یکی از نشانهآیا نمیی او بوده(  )کُنیه ناعبدالرحمای ابا 48: نُصْـرَتِ 

آیما   دادنمد   هدیمه  اسمرائیل ا، پیغمبر خدا را بریدند و به یکی از زنان زناکار بنیکه سر یحیی پسر زکریّ

کشمتند  بریدنمد و ممی  هفتاد پیغمبر را سر ممی س اسرائیل بین طلوع فجر و طلوع شمدانی که بنی نمی

آمدنمد،  ممی  هابه بازار زد،و بعد که آفتاب مینیم ساع !( و ه فالاله کوتاهی! حدود یک یا یک)ببینید چ

بما  کاری نکردنمد. خمدا    هیچالامً مثل اینکه  ؛فروختندخریدند و میمی نشستند وهایشان میدر مغازه

داد تا هرچه در  اسرائیل کردند، در عقوب  آنها شتاب نکرد. به آنها مهل همه جنایتی که بنیوجود این

عمر!  بن ای عبداللهبعد فرمودند انتقام کشید.  از آنها شدّت زند. ولی بعد خدا بهس  بیرون بریباطنشان ه

 ندار و حمای  مرا رها نکن. ز خدا بترس و از حمای  من دس  برا

بتوانمد اممام    بلکمه نویسمد تما   ممی  محمّد حنفیّه از مدینه یک نامه به امام حسین ،ماجرابعد از این 

خطاب  و دهند. نامه خیلی کوتاه اس پاسخ آن نامه را می را منصرف کند. امام حسین حسین

مِـنَ  ؛ نِ الـرَّحِیمِ الـرَّحْمٰ الِله  بِسْمِ   ه هستندد حنفیّو بر محمّ رهاشم اس  که دو ی بنی همهه و د حنفیّمحمّبه 

دَ   بـِ   لَحِـ َ   مَـنْ   اَم ا بَـعْـدُ فـَاِنَّ  ؛هاشِم   وَ مَنْ قِبـَلَهُ مِنْ بنَِ  عَلِ     عَلِ   اِلىٰ مُحَمَّدِ بْنِ   بْنِ  نِ الْحُسَیْ  ِْ وَ مَـنْ لـَمْ يَـلْحَـْ   اِسُْ شْـ

                                            

انبارار،   و جزائری، ریرض 135؛ مقرّم، مقتل، ص 32-31لهوف، صص  طرووس، سیّدبن ؛10، ص 2، ج الحسین انمرم موسوعة. 48

 .211، ص 1ج 
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ی بخشایشگر، از حسمین فرزنمد علمی بمه محمّمد      بخشنده به نام خداوند 49:وَ السَّـلُُْ  ؛بِ  لَمْ يـُدْرِكِ الْفَـْ حَ 

 کسد. امّا بعمد، همر  اطراف او هستنهاشم همراه و و کسانی که از بنی ی )همان محمّد حنفیّه(فرزند عل

فکر نکنمد   ،تخلّف کند و به من ملحق نشود کس همهربه من ملحق شود، شهید خواهد شد. امّا بدانید 

 د.یکنملحق نشدن به من به عزّتی دس  پیدا مید با یشود. فکر نکن پیروز می

این نامه در بمدو ورود بمه مکّمه     شوند،دانستند شهید مینمی گویند امام حسیناین کسانی که می

مانند. در همان بدو الحجّه در مکّه می از اوایل ماه شعبان تا حدود هشتم ماه ذی اس . امام حسین

کس به من ملحمق شمود شمهید خواهمد شمد. پمس       ویند هرگد و مینویسنورود به مکّه این نامه را می

 شوند.دانند که شهید میحضرت می

گممان   .کنمیم  ممی را مرور حوادث و وقایع عاشورا دهیم و  بحث را ادامه میآینده این   ی شاءالله جلسه ان

به مسیری که حضمرت در   در ذهن ما ایجاد کند؛ نسب دوباره نظم جدیدی  کنم مرور خوبی باشد و می

م خمدای متعمال بمه    امیمدواری  ی عاشورا منتهی شمد.  رگی که به واقعهدر این نهض  بزو پیش گرفتند 

آن حضرت را به ما عنای  کنمد و   لاحاب بزرگوارشان، معرف بی  و ا و اهل الحسین برک  اباعبدالله

دوسمتان حضمرت بفرمایمد.     ی را نصمیب هممه   الحسمین  روی و راهروی در مسیر اباعبداللهتوفیق پی

 شاءالله.   ان

 50يا ابَاعَبْدِاللهِ   عَلَیْكَ   اللهُ  يا ابَاعَبْدِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   اللهُ  يا ابَاعَبْدِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   اللهُ  صَلَّى

                                            

و بر انادکی   122ص  ،2ج  ،الحسین انمرم موسوعة؛ 52، ص 41ج  مجلسی، بحرراننوار،؛ 21الزّیررات، ص قولویه، کرمل. ابن49

 .24، ص 4شهرآشو،، منرق ، ج  و ابن 41طرووس، لهوف، ص  تفروت: سیّدبن

 .301، ص 44و مجلسی، بحرراننوار، ج  493، ص 14الشّیعه، ج ؛ حرّعرملی، وسرئل121، ص 4. کلینی، کرفی، ج 10


